
 
 
 
 ی تاریخ اسلامنامهنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشفصل

 1390سـال اول، شماره چهارم، زمستان 
 106 - 73صفحات 

 

 زنديقانشناسي سياسي جريان درآمدي بر
 1هاي نخستين اسلامسدهدر حوزه فرهنگ قرآني 

 2ینعليرضا رستمي هرا

 چكيده

، «زنردق »افراادی برا ونروان درباره  های خود،وشتارو ن هامندان همواره در گفتاردانش
باخری از انرد  گفتهاسلام و مسلمانان سخن درباره آنان های کارشکنیو از هشدار داده 

در )فاهنگری ر فکرای  هایکادرویو شماری از آنان، با سياسی  هایزندققان با هدف
 ،دققان دسرته دومآقرا زنرنرد  پااختمیبره مارارزه برا اسرلام  (حوزه فاهنر  و وقيرده

و در کادند کار میسياسی در حوزه فاهن  قاآنی های انگيزهبهو  ندشدمیدهی سازمان
بره )اهرداف سياسری(،  باای کسب قرا حفرق قردر  و نفرو گذاردند؛ قعنی میثيا أتآن 

منراب  برا پاقره اقرن مقاهره زدنرد  دسر  میار در زمينه فاهن  قاآنی ذثياگأتکارهای 
بارسری گوقی بردقن پاسرش، برا باای پاسخ، بارهمناب  نخستين در اقنتارقخی و دقگا 

دانشمندان تارقخ، فقه، حردق،، تفسريا و کرلام دقد از زندق  معنای هغوی و اصطلاحی 
ناميده شدن آنران را پاسرخ زندق  خواهد کاد و چااقیِ و   ، جاقان زندققان را شناساقی 

ان در شاه جزقاه وابستان و شناسراقی سپس با کاوش در پيشينه اقن جاقخواهد گف ؛ 
های نخسرتين سردهتا را  شان، رد پاقانحاکمان در باابا آنکاد رویزندققان ساشناس و 
بازان دسر  سياسر ِ سياسر خواهد رسريد کره نتيجه د کاد و بدقن اسلام دناال خواه
 بوده اس  در کار و باورهای زندققان ها گستااندن اندقشهمنحاف در 

 نگاكليدواژ
 جعل حدق،  ،زندق ، مانی، جاقان سياسی

                                                           
 11/7/90: پذیرش تاریخ. 15/9/89: دریافت اریخت. 1

 (Aliemam2001@live.com)(.عليها الله سلام) معصومه حضرت دانشگاه استادیار. 2
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 مقدمه

در قالـ   «زنادقـه»بارهـا از  ،تسـ ّان و اهليعير شيث و تفاسیحد ،خیتار هایكتاب
آیا گروهـي بـا اما ، انداد كردهی «ل مسلماناني  اسلام و تضلیتخر»در  گرتوطئهگروهي 

بـر دـد كارهـایي ، بـه كس  قدرت و نفـو برای آیا زندیقان  اند؟زیستهچ ين نامي مي
ابـااری  ،ای كه این واژه ایشمرد « جریاني سياسي»اند تا بتوان آنان را زدهدست مياسلام 

زنادقـه ع ـوانک كلـک بـرا  بـوده و  شانن برای سركوب مخالفانامداردر دست سياست
چيستي رویكرد ؟ رفته استآنان به شمار مياسک يعملک و س ،ف مخالفان اعتقاد يتوص

و چيسـتي كارهایشـان م دان آنان سرش اسان و دانشگروه، كيستي در برابر این  حاكمان
، از دیگـر میر قـرآن كـريژه تفسـیوهفره ـ  اسـلامي بـهـایش در ريثأتو بر دد اسلام 

 ن كلمه ناد مسـلمانان،یبررسک معانک لغو  و اصطلاحک اباره است كه ها در اینپرسش
 ي بدانها فراهم خواهد كرد.گویپاسخای زمي ه را برای اندازهتا 

 قيريشه واژه زند

 توان گ جاند:دسته ميریشه و اصل این واژه در پ ج باره دررا دانشم دان دیدگاه 
دهـر  و ملحـد ی ابه مع ، (از فارسک)ترجمه ب معرّو  «زنده كرد» ن كلمهیاصل ا. 1
 (؛147،ص10ج ق،1414م ظور؛ابن)است 
، 3ج  بي تـا،روزآبـاد ؛يف) اسـت «ن زنید» ع ا به م «نیزن د» ن كلمه ازیاصل ا. 2
د: یـگومـکبـاره در این معاصـرای نویس ده .(201 ص ،13 م، ج1994 ،زبيدی ؛242ص 
 «ع ـک اخـلاق زنانـه داشـته باشـدی؛ صفت باشدش كسک باشد كه زنیممكن است مع ا»
 ؛(104پاورقک ص  ،تا، بيشيخ صدوق)

اسـترآباد ، )اسـت هلو  و از آن زردشت ق، زند است كه كتابک پیاصل كلمه زند. 3
ر كـرد و آن يرا تفس «س ای»زردشت كتاب خود به نام  اندگفته .(189، ص 2ج  ،ق 1395
ق یسـس  عـرب آن را بـه زنـد؛ ه نهادیر كرد و نام آن را زنديو زند را تفسناميد را زند 
اسـم  ،زنـدقي زندقـه:»انـد: . كساني گفته(161، ص 2، ج تا، بيخلدونابن)   كردیتعر

بالفتح كه نام  «زند»است و آن مرك  از  «کیزند»بالكسر معرب  ق:یزند. است تاندق را
ر و كسـر اول بـه جهـت ير برای تحقيكه كاف تصغ نسبت (یایكتاب زردشت است و )

ن برگشـته و مخـتلا المـذاه  اطـلاق ین و از دیدی بيابه مع  به مجاز،   است.یتعر
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كتـاب  «زنـد»كه اعتقـاد بـه ع ي آنی ؛است «زندی»معرب  ست كها نیح ايصح شود.مي
 (ل واژهی  ش،1377،دهخدا) «من بودیادان و اهریكه قائل به  زردشت دارد

آن را عربـک ه كـه بـمشـتق شـده اسـت « زدیقـه»از كلمـه سـریانک « زندیق»لفظ . 4
 ؛(894، ص 2ق، ج1386 ،بلاغک) گوی دمک« الصدیقون»

از درجـات كـه این كلمه از صـدیق آمـده گرفته شده و زندیق از س دیق سریانک . 5
 (.همان) ه استپيروان این مذه  بود

و ك ایه از دعف شـخ  در دیـن  «زن دین»برگرفته از  را این واژهكساني كه سخن 
دلالـت مع ا و مصداق روشـ ي بر بر ای كه مست دی ندارد، افاون  دان د،مي «زن»همچون 

درسـت  ،رواز ایـنك ـد و مـتهم مين را نيـا بـه دـعف بـانواورزی ك د، بلكه دیننمي
جـام  ك ـد، ميتأیيـد  آن رادهخدا نيـا كه  همان( ،زبيدی)زبيدی گفته شاید نماید. نمي

گفـت تـوان مي ،رواز ایـندیگران نـارر باشـد. م ظور و ابنها و به دیدگاه دیگر دیدگاه
ادان و یـ)كتـاب زردشـت  «زند»كه به  يع ي كسی ؛است «زندی»معرب  اصل این واژه،

 ( باور دارد.منیاهر

 در اصطلاح زنديق

ر و يث و تفسـیفقـه و حـد) دانشم دان اسلامي نوشتار ن واژه دریكاربرد ابررسي با 
توان یافت. از سوی دیگـر، اك ـون بـه زندیق نمياصطلاح ویژه برای مع ای یک ، (كلام
بـاره، ایندر را دانشم دان ون های گوناگ. دیدگاهستين يقان دسترسیهای خود زندكتاب

 توان گاارش كرد:چ ين مي
 ؛(پرستک)دوگانه تیع ک اعتقاد به ث ویزندقه . 1
 ؛ق كسک است كه به اشتراک اموال و حرم معتقد باشدیزند .2
 ؛پرستع ک مجوسک آتشیق یزند. 3
 اند؛)اصحاب عبد الله بن سبأ( ةيزنادقه قومک از سبئ. 4
 ؛ع ک مرتدیق یزند. 5
 ؛ا مشرکی پرستع ک بتیق یزند. 6
عه، يعدم اعتقاد به برخک از اصـول اعتقـاد  شـ. مان د نیع ک م حرف از دیق یزند. 7
 ؛و... غلو
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 ؛گریمعتقدان به اباحي. 8
 ؛ا ملحدین یدق به مع ا  م كر صان ، دهر ، بکیزند. 9
كـه  م ـافق ع ـکی؛ داردع ک كسک كه اسلام را ارهار و كفر را پ هـان مـکیق یزند. 10
 ؛از اصطلاح فقهاست اندگفته
 ؛گرانلیوأت. 11
 است؛و نكته س ج  نيبق به مع ا  ژرفیواژه زند. 12
و تفسـير ث یج در سـخ ان دانشـم دان حـدیمع ای راكه  ه اسلاميگران علتوطئه. 13
 .مقاله( ،ش1382، حجتي و بستاني)است 

گروهـي آنان ا یآ .ستين روشنن ب ابراین، مقصود از زندیق در گفتار دانشم دان چ دا
افراد بدون وابستگي حابـي و گروهـي كـه بـر از ا برخي ی اندي ویژههایبا هدف خاصّ

 پردازند؟ميكفر و خرافات گسترش ث و یدد اسلام به جعل حد
ن یالـدجلالكـه انـد؛ چ انبه كار بردهای قهيسلرا بارها  زندقهافاون بر این، اصطلاح 

.؛ 244ص  ،1 ج، ق1421، وطييسـ)دانسـت را با زندقه برابر مي وطي م طق و فلسفهيس
اسـي بـرای دـربه زدن بـه يگـاهي ابـااری سو  (292و 244و 144ص  تـا،، بيوطييس

از دانشـم دان  ،لانـييعبدالسلام بن عبـدالقادر گاند كه گفته؛ چ انمخالفان حكومت بود
در محضـر آنـان را  ایشهـباكتهمـه داد فرمـان فه يو خلبارگ و محسود دیگران بود 

 نيـا گـاهي .(90 ص، 1371، پوراسـماعيل)ند كفرآمياآنها كه چ ين ب مای د و  بسوزان د
كـه ؛ چ انخود به زندقـه مـتهم بودنـدكردند، م سوب ميرا به زندقه كساني كه دیگران 
 ،ق1422، ابو العلاء معری)خواند ميابن راوندی را از ملحدان و زنادقه ، ابوالعلاء معری

  ـد:قان سـه ت َیزنـد»گفـت: دانست و ميق ميیرا زندخود او  ابن جوزی،، اما (66ص 
؛ 326ص  ،4 ج، م1980، زركلـي) «ابـو العـلاء معـری؛ دیيـان توحيـابو ح ؛راوندیابن
 (.120ص  ،17 ج ق،1406،  هبي

 )ع( ق از ائمـهیكـه كسـانک بـه نـام زنـداند آوردهار يعه نيا بسيشهای ابكتاز برخي 
 انـد. ک به بحث و جدل پرداختـهیدهای گوناگون در مودوعآنان و با هایي پرسيده چيا

چ ين اسـت. بـه  (ه.ق 620نادیک  م) علک طبرسکاحمد بن الاحتجاجبرای نمونه، 
و  هاسـاالگونة از  كهپرسد مي )ع( از امام صادقتر حكم بيشگاارش این اثر، هشام بن

 ،2ج ق،1416 )طبرسـي، بتوان گمـان زد.« مذه  دهر»را همان ق ید زندیشا ،هاجواب
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 (349-197ص
تر به سب  شينداشته و بدانشم دان مسلمان قک ناد ين كلمه مع ا و كاربرد دقیاباری، 
از و  شـدهمينسـبت داده  (مسلماننامسلمان و ) ، به مخالفان مذهبکاشک م فکیبار مع ا
ن كلمـه بـر گروهـي دارا  یـكـه ات قاطعانـه گفـتـوان نميآنـان گفتار بر پایه  ،رواین

 را درگونـاگوني  یهـاگروه بلكـهرده، كـدلالـت مـک ویـژهمشخصات خاص و اهداف 
دربـاره ایـن تری جـام  و روشـنیابي به مع ـای دستبرای ، ب ابراینگرفته است. ميبر

مورخان و دیگر نویس دگان درباره پيشي ه  هایجوی گاارشو، ناگایر به جستاصطلاح
آنان بـر دـد كارهای  وبرجسته های چهره و هانمونهشبه جایره عربستان و  زندقه در
در قالـ  زنـدیقان  ایـن افـراد،ميـان های مشـترک ویژگيبر پایه تا باید پرداخت اسلام 
 خته شوند.، بازش ادد اسلامي يگروه

 جزيرة العربپيشينه زندقه در 

 الف( پيش از اسلام

از بـا برخـي  )ص( امبر گرامي اسـلامي اررات پاز م از دانشم دان قرن ششم، طبرسي
ی و ابوالعلاء معـرّبه يقتابن (.34ص  ،1 ج، ق1416 ،طبرسي)كرده است زنادقه حكایت 

؛ 138ص  ،1 جتـا، ، بيقتيبـهابن) اند.قریشيان گاارش كردهاز زندیق بودن برخي از نيا 
 (.147،ص10ج ق،1414،م ظورابن؛ 53ص ،1 ج، ق 1422، ابو العلاء معری

بـاور از قریشـيان بـه نـور و رلمـت اند شـماری گفته معاصر نویسانبرخي از تاریخ
 الث ویـهخـود را و بودنـد قریشيان این عقيده را از حيره فراگرفته  به گمان آنان،داشت د. 

؛ 145ـ 148 ص ،11 جو 108ص ،7 ج ق،1422،جوادعلي)ناميدند مي)دو گانه پرستان( 
 (.9ص ،1 ج ،ق 1398، معروف الحسي ي
دیگر با یک ران و حجازیافراوان مردمان روابا تجاری و رفت و آمدهای با توجه به 

  كردنـد و يسأان تيرانیرا ا مستقل آنمهيره كه در عهد شاپور اول دولت نيژه در حیوهب
 (،16ص ،8 ج ق، 1417 یوسفي الغروی،)گماردند جا آنبر لخم را عدی از ب يبن عمرو

كـه در تـوان پـي بـرد؛ چ انمين بَـدوی حجـاز يسرزمدر مردم ان يرانیه   افربه تأثير 
 ،ده دگان سرسخت رسول خـدا )ص(حارث از آزارنضر بن آمده است:اثير ابنگاارش 

 ق، 1411، واحـدی؛ 51ص ،2 ج ،تـا، بيريابن اث)بسيار تأثير پذیرفت ان يرانیفره   ااز 
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گونــاگون  هــایگاارشبــا توجــه بــه ه ن دوریــمقصــود از زندقــه در ا(. 397 ص ،1 ج
ا مطلـق یـت )یدو مع ای مانودر هر زندقه شاید ن، یب ابراشود. روشن نمينویسان تاریخ
فرآی ـد آن در رفتـه و بـه كـار مي (انيرانیهای ااز مذاه  و فرقه)گری ت( و دهرییث و
 باشد.راه یافته ثر فره گي، به حجاز أر و تيثأت

 عباسیو اموي ب( زندقه در دوره 

ای بـرای زمي هیا زندیقان بيم اک نبودند؛ زیرا زندیقان آسي  امویان از رود، گمان مي
سياسـت كارهایشان بـا یا ای كه نداشت د دهي شده بر دد حكومت آنان سازمانكارهای 
نرسيده و خلفای اموی با زنادقه گاارشي درباره ایستادگي  ،رواز اینسو بود. همحاكمان 
بـه راهر بـهعباسـيان گي سخن نرفته است، اما به گسترد در این دوره زنادقه از زندقه و

 شبه فرزنددر وصيت خود مهدی عباسي كه پرداخت د؛ چ انميزندیقان مقابله سخت با 
(. 434و  433، ص 6ق، ج 1403 ،طبـری) ، از خطر این افراد سـخن گفتـه اسـتهادی

تـوده و ادقه در دوره عباسي در فره ـ  ق و زنیزند، واژگان زندقهشاید از همين روی، 
ن واژگان یي با استفاده از ایهالكه مثَیافته باشد؛ چ انرواج م اب  تاریخي و مذهبي آنان 

؛ 124 ص ،1 ج ،تـابي ،ميداني ال يسابوریچرخيد )ال و خاصّ عامّدر زبان ساخته شد و 
 (.101 ، ص4 ج ق،1421 ،العاملي؛ 184ص ،4 ج، م1980، زركلي
 ث،یـآوری احادمان ـد گـرد ـي یاز آن، علوم دپيش اموی و  هدر دوراند ني گفتهكسا
رایـج های اسلامي آن روزگار ايدر مح ،دو نیعت از ایاست باط احكام شر ر قرآن ويتفس
)مانویـت و  ارتـداد و زندقـهموجـ   شـبهات ای برای پيدایي زمي هن علومي يچ و  بود

م سـوب از زندقه و زنادقـه ای روی، سخن گستردهآورند و از همين فراهم نميث ویت( 
فـراوان مذاه  كلامي گونـاگون و جـدال  يپيدای، اما گاارش نشده استها به آن زمان
های فلسفي ارسـطو و افلاطـون )عـر  و بحثو گسترش ان یادب يادین مسائل درباره 

نهضت و به  كه در دوره عباسي قييو علوم نظری و علوم تجربي تطب (.جوهر و ماده و..
 ت و یـاجتهـاد، حررغم ای كـه موجـ  در محـيا اسـلامي انجاميـد، بـهعقلـي  يحركت

 زندقـه و دچار شدن آنـان بـه از افراد شماری انحراف ای برای زمي ه ،آزادی اندیشه شد
 .فراهم آورد

 مسـعودی،) ان نبـوديا و دوره پـيش از عباسـين حركت علمي پر شتابي، در محيچ 
ایـن سـخن دور از واقـ   (.139-138ص  1 ج بي تـا، ن،ياحمد ام ؛172، ص 2 ج،تابي
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حركت پر شتاب علمي در دوره عباسي ت هـا یكـي از آن روشن است كه نماید، اما نمي
و عوامـل دیگـری چـون رفت به شمار ميساز گسترش زندقه در شبه جایره علل زمي ه

نيا  آنانهای ن اندیشهگستراندسياست حاكمان در جذب زندیقان به دستگاه حكومتي و 
 بود.ترین عوامل گسترش زندقه از مهم
 زنادقـه عصـر عباسـي محـدود بـه نویسـد: باره ميدر اینس دگان معاصر یكي از نوی
و   دتعصــ  دــد عــرب داشــت)مجــو ( آنــان . ه و مجــو يشــعوب ن دو قســم د:یــا

آسي  رسـاندن ای بررا ن راه یو بهتر بان دكارهایي دست به در برابر عربان خواست د مي
تـا، بي ثـي،يالل)يدنـد یبه زندقـه گرارو، دانست د و از اینميله يد و حيكآنان )اسلام(، به 
 (.34-30ص

بـا نفـو  در دسـتگاه  زنادقـهاز برخي درست دانست؛ زیرا توان نمي نيارا  این سخن
 .اندپرداخته ياسلام دده كارهای ب اكمانحپشتيباني در سایه حاكم و 
 ادیـزحي بنی ،حماد عجرد ،ابن ابي العوجاءهای نيا انتشار كتاب مسعودی گاارشبه 

گسترش زندقـه برای  يعلتو صاني یمذه  ماني و د، كاری برای تأیيد ا ی  بن ايمط و
فـر  صـحت ایـن  ابـ (.173 ص ،2 ج تـا،، بيمسعودی) شده استیاد در این دوران 

انـد؛ زیـرا راندهمي« یک بام و دو هوا»سياست بر  ،گاارش، عباسيان در برخورد با زندقه
سـوی دیگـر، ند و از ادفرسـترا به بهانه زندقه بـه كـام مـرگ ميفراواني افراد سویي از 

مقربـان دسـتگاه حكـومتي خـود بر جایگاه ابن ابي العوجاء، ای را مان د زندیقان پرآوازه
 كردند.پشتيباني ميهای آنان كتابنشاندند و از انتشار مي

 زنديقان و سياست

سـان نيسـت. عوامل گسترش زندقـه در دوران عباسـي یک بارهدیدگاه دانشم دان در
ر يـو غ بودنـداز عربـان حاكم همه نيروهای عصر اموی  در معتقدندبرای نمونه، كساني 

سـركوب كردنـد و ایـن دوره، خـوار و سـخت زنـدگي ميدر  ان،يـرانیژه ایوهبـان عرب
كه كوشيدند؛ چ انتبعيض نژادی دولت اموی مين یاز ایي رهابرای رو، شدند. از اینمي
و بـه فرمانـدهي ابومسـلم آوردنـد ویژه عباسـيان فـراهم هبـ ام مخالفانيقای برای زمي ه

را زمانـة  شـاید بتـوان ایـن دوره ،ب ابراینبرانداخت د. نژاد اموی را خراساني دولت عربي
برخـي از آنـان در خواند؛ زیـرا  يرانیاژه یوبه ر عربيافتن موالي و مسلمانان غیقدرت 
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اني يـرانیازمي ـه نيكـویي بـرای  ،اسـييكس  قدرت سبالای هرم قدرت جای گرفت د و 
ه ـوز در  ودور نشده بودنـد  خود چ دانهای پيشين در آن زمان از دینكه فراهم آورد 
بـه مبـارزه ود همه توان خـبا  ،این زمي هحفظ انگياه گرایيدند. ب ابراین، بهها ميدل به آن
در ن ياحمـد امـدادنـد. گسـترش بسـي زندقه را پرداخت د و اسلام و اعراب با فره گي 

 نویسد:ميباره این

ن اسلام آمـده و در یدان مبارزه با دياسي به ميقان با اهداف سیای از زندعده
... . راني بر آمدندیگر مذاه  كهن ایدن به مذه  ماني و ديصدد رونق بخش

ای چ سـخن معتردـانهيتوانست د هدر حكومت اموی نمي، ها موالي و فار
 ـي و یاسـي بـود نـه ديآزادی س ،شـانيداشته باش د و همـت اولـي و اصل

ن و یـاست بود نه ديدر ارتباط با س ،شانیر سرّياجتماعات و اقدامات و تداب
اسي يولي وقتي از نظر س است،ين مطرح است نه در سیزندقه هم در مورد د

دوباره  ،دندياسي خود رسيهای ساموی خلاص شدند و به خواسته از دولت
، هـانین دیدشان افتادند و به خاطر نگرش به ایم و جدیهای قدنیبه فكر د
 ،م1965ن، يطه حسـ؛ 139، ص 1ج  ،، بي تانياحمد ام) دا شديگری پزندقه
 (.162ص 

 يگـي در نظـامكـه تغييـرات فره درسـت اسـت؛ زیـرا چ انای گفتار تـا انـدازهاین 
توانـد خـود مي نيا های فره گياستير سييتغانجامد، ميسياسي نظام  حكومتي به تغيير

و آرام آرام ،رات حكـومتيييتغرغم بهكه  باشداسي و حكومتي يرات سييمدهای تغآياز پ
هـر  ،ب ـابراینرسـ د. به سـرانجام ميحاكمان وقت  هایريه تدبیدر سابل د و ان يدر سال

و هدف فره گي خاصـي را راهبرد  ،ششود با توجه به نوع حكومتحاكم ميگروهي كه 
ناد توده مردم بيافااید. تش يمشروعاستوار ك د و بر های حكومتش را هیپاگيرد تا پي مي
 بودنـد،فراچ ـ  آورده ي را یهایه حكومت عباسيان، آزادیاني كه در سايرانیا ،رواز این

از دیـد ، هيبه حاشراندن آنان و ان از عربتر بيشسي ايو گرفتن قدرت سآنها برای حفظ 
ایـن كارهـا را در صـدر و پرداخت ـد تعار  با اسلام به و به آنان هجوم بردند فره گي 
 گری را به اوج رسان د.زندقهجای دادند و فره گي خود  هایاستيسفهرست 
اختلافـات م از كردنـد در پ ـاه اسـلامسلمان فكر ميتازهان يرانیر عرب و ايغ انمردم
  توان ـد بـه حقـوق اجتمـاعيمياند و رهـا شـدهان يضـات زشـت ساسـانيو تبعای هطبق
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زندیق شدن شماری از عوامل كرد نيا . شاید این رویاب دیدست شایسته خود اسي يسـ 
مواسـات و بـرادری و سـتي یزساده؛ یع ي آنـان باشدبوده  ژه موالي فار یوهموالي باز 

د يجامه عمل نسوشیشان آرزوهابعدها دیده بودند، اما ران یدر فتح ارا رزم دگان مسلمان 
امـوی نژادپرسـتي  حاكمانبه  ،جای حاكمان ساسانيه بلكه بتحقق نيافت، و آن اهداف 

برخي از  ،رواز اینران بودند. یمقهور كشور مهمشان اپيش از آن، تا دچار شدند؛ كساني 
پيرو و شدند اار ين و فره   عربي، بیعرب و د و از بازگشت دخود )دین( به ملت آنان 

 .ماندندصان و... یماني و مادک و د
عربـان سياسي و به قصد براندازی حكومـت  هایافرادی با هدفشاید این،  برافاون 

هـای رسـيده دربـاره به كارهایي دست زده باش د، امـا گاارشبر ایرانيان، بر دد اسلام 
 تـربيش ،ك  ده آنهـاتأثير ویرانفره   اسلامي و فيای جغراگسترده زندیقان در كارهای 
هـای امـوی و و بـه حكومتزیسـت د ميكساني است كه درون جامعـه اسـلامي درباره 
 توان برشمرد:ميجریان سياسي زندقه دو شعبه م سوب بودند. ب ابراین، برای عباسي 
و ایسـتادند مي ،نـژادحكومـت عربيدر برابـر  مليـت و نـژاد،انگياه بهگروهي كه . 1

 ؛بردن اسلام بودميان از بهای حتي به  هدفشان كس  قدرت با استفاده از هر فرصتي،
و به درجات بالای حكومتي دست  نددرون دستگاه حكومتي نفو  كردگروهي كه . 2
دی ـي و بيگسـتراندن جعـل حـدیث و ي، بـا های حكـومتپشـتيبانيدر سـایه و   دیافت

 دست زدند.بر دد اسلام كارهایي  به ،گری ميان مردماباحي
 ين گـروهنخسـتتأثير كارهای  تر ازبيشگر كارهای گروه دوم، بسي آمدهای ویرانپي

كردنـد تلاش ميتر در حوزه دین و فره   بيش نادیک به دربار زندیقان  زندیقان است.
است، بلكه كرده توجه كارهای آنان ای به امكان سياسي بودن تر نویس دهكمرو، و از این
در حوزه دیـن آن را و دانسته این جریان را فكری ، تر نویس دگان مان د احمد امينبيش

چ ين كارهای اند كه به دخيل بودن دست  سياست در نویس دگاني نيا بودهاند. جای داده
 ایـن»نویسـد: بـاره ميدر اینعبدالرسـول غفـار انـد. بـرای نمونـه، كردهزندیقان اشاره 

زنادقه( آن چيای است كه حاكمان دولت اموی برافراشت د تا فساد و فحشا را )استخدام 
عالـت جامعـه اسـلامي از مسـائل  تـا موجـ  غفلـت و در ميان مسلمين گسترش داده
 (.13 ص ،3ج  ،تا، بيالغفار)« گردد های امویان بر مردمسياسي و حكومتي و زورگویي

ه ان مـردم بـيـكه چه مقـدار باطـل در م ددانت ها خدا مي» گوید:مي دیگر اینویس ده
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د پابرجا ین بود كه آن عقایاست بر ايچرا كه س؛ وارد شده ،ده استي كه جاء عقیع وان ا
ارتـااق  ،نیـای را اسـتخدام نمودنـد كـه از راه تظـاهر بـه دزنادقـه ن راهیـشود و در ا

  .(60، ص 6 ج، ق1402 ،)كرمک حویا  «كردندمي
یكـي از مـذاهبي كـه در زمـان )خلفـای عباسـي( »نویسد: ميمعاصر نيا ای نویس ده

مسـلمين را  ،ل سياسـيئاستمرار داشت، مكت  ث ویه بود. خلفای وقت بـه جهـت مسـا
ل سياسي و حكومتي بـاز مان ـد و گـاهي ئكردند تا از مسال اعتقادی ميئدرگير این مسا

 .(176ش، ص1373 )جهاني، «خود آنها، از گردان دگان اصلي چ ين محافل علمي بودند
بازان تاریخي بسياری دارد كه دست سياست  سياسـتگواهان سخن این نویس دگان، 

دنبـال آن ه این مقاله بـده د، اما نشان ميكارگيری زنادقه بر دد اسلام هدر برا م حرف 
كـه ده ـد؛ كسـاني خبـر ميزندیقان خود سياسي  هایهدفاز كه است دسته از شواهد 
بـه كارهـایي و بر دد اسلام و فره   قرآني كردند ميحاكم نادیک  خود را به دستگاه

زندقـه در عرصـه گفـت شاید بتوان  ،مست دات تاریخيزدند. بر پایه برخي از دست مي
در قالـ  دو ، و پـ  از آنآن  ویژه اواخـرهه بياماسي از دوران ب ييش سیاجتماع با گرا

 رخ نمود: جریان 
كـه  بابـک و افشـينبودند؛ كسـاني مان ـد  ب دیپا رانیامذاه  كهن كه به افرادی . 1

داشـت ایـن ميآنان را بر بود و  رفتار نژادپرستانه و ناعادلانهواك شي به  زندیق بودنشان
ایشـان بـرای ان برهان ـد. عربـخـود را از چيرگـي و برپـا ك  ـد ر عرب يغ يحكومتكه 

از بودند و خود  ةاموش نشدم فریهای قدنیدكردن ، در پي زنده هدفیابي به این دست
ابـن )شـدند ميسـو هم اميـه،هر ندای مخالفي بر دد حكومت نژادپرست ب يبا  ،رواین
 (؛131ص ،5 ج، ق1378 ،الحدیدأبي
و آشكارا و آزادانـه بـر دـد  ندنفو  كرد دستگاه حاكمدر دانشم دان و ادیباني كه . 2

. كارهای این گروه كـه بودندف گرفته اسلام راستين را هدو ب ياد  كردنداسلام توطئه مي
م و یر قرآن كريتفسدر ویران كردن ، گرفتسامان مي سياسي یا غير سياسي هایبا هدف

 گذارد.تر تأثير ميبيش)ع(  احادیث رسول خدا)ص( و ائمه معصوم
بایــد نــاگایر گــروه دوم، سياســي یــا غيــر سياســي  گــرایش بــرای بازش اســي بهتــر

ثيراتشـان را بـر دـد اسـلام أآنـان و تكارها و ش اخت ن را سرش ا  آناهای شخصيت
 د.بررسي خوبيهب
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 دانشمندان و سرشناسان زنديق

و اسلام را بودند ن یمتد)ث ویت( ن ماني یقت به ديحقبهقان یگروهي از زند ،گمانبي
برگایده  هایشاندن به هدفيبرای رس ایهيلوسآن را ا یپذیرفته ه و حفظ جان يّتقسر از 
از دانشـم دان و  بودنـدنيا آگـاه  ي یو از مسائل ددانستد ميدند. برخي از آنان عربي بو

در بـاطن امـا  دانسـت د،ا خـود را مسـلمان مييـراهر نبـهو رفت د به شمار ميسرش ا  
، ق1398 ،نـدیمابن؛ 88، ص 1 ج ق،1403 ،د مرتضـييسـداشـت د )پ هان ميكفرشان را 

 (.473 و 472 ص
زنادقـه وارد شـهرها شـده و خـود را » د:یـگوميسيدّ مرتضـي همچون  نياح بان ابن

ت نمودند تـا یث بر عالمان جعل كرده و از آنها روایهمچون دانشم دان در آورده و حد
گـران یده و بـه ديپـ  دانشـم دان مـورد وثـوق از آنهـا شـ ؛ جاد ك  دید ایشک و ترد

 (.62، ص 1 ، جتا، بيابن حبان) «رساندند و اخبارشان متداول شد
ده ـد، امـا دربـاره خبـر ميآنـان های گروهي از زنـدیقان و هـدفاز ها این گاارش

برخي از این دانشـم دان رغم آوازه یافتگي آنان بر پایه هدفي سياسي، ساكت د. بهسازمان
مهـم هـای جایگاهو نادیـک بودنـد آنـان  برخي از حاكمان اموی و عباسي با به زندقه،
نـدیم از پشـتيباني طبقـات بـالای اجتمـاع و ابنكردنـد. ن واگـذار ميرا به آنا حكومتي

یوسف ثقفي كه فردی از كاتبان حجاج بننادیكان دربار از مانویان خبر داده است؛ چ ان
در برخورد با یكي از مانویان به نام زاد هرما كه از دوستان او بود و بـه دليـل مشـاهده 

بل جدا شد و بـه آه ـ  پيوسـتن بـه دی ـاوران كارهای نادرست، از جماعت مانویان با
جا بـرایش ای نيا در آنماوراءال هر راه افتاد، او را به ماندن در مداین فراخواند و صومعه

 (.595 ص ق،1398، ندیمابنساخت )
تعلـيم و . او بـه كه به زندقه متهم شدبود عبدالاعلي از نخستين كساني عبدالصمد بن

زنـدیقي را بـه وليـد كه پرداخت؛ چ انميعبدالملک یاید بننتربيت خليفه اموی وليد ب
ص  ،36 ج ق،1415، عسـاكر)ابنبـدل كـرد گری و ارتكاب محرمـات در اباحيباک بي
 سـيد مرتضـي،؛ 264، ص 5 ج ق،1415 اثيـر،ابن؛ 20، ص4 ج ق،1390حجر،ابن؛ 237
 گوید:مي ين رفتار زندیقانه وليد چباره سيد مرتضي در(. 146و  145 ص ق،1403

عَ  يـد؛ و البتـه  جبََّارٍ كُلُّ خابَ وَ اسْتَفْتَحُوا وَ»را گشود، آیه  روزی وليد قرآن
گری هلاكـت و فتح و پيروزی نصي  رسولان الهي است و نصي  هر سـتم
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( به چشمش خورد. با مشـاهده آن، قـرآن 15)ابراهيم، آیه « محروميت است
ره كـرد و شـعری را خطـاب بـه قـرآن را هدف تير خود قرار داد و آن را پا

دهي؟ من همـان گر ميبدین مضمون سرود: آیا تو وعده بد به هر جبار ستم
گرَم. اگر در روز قيامت پروردگارت را ملاقات كردی، بگـو جوی ستمستياه

 پروردگارا! وليد مرا پاره كرده است )سيد مرتضي، همان(.

آبـروی رـاهری او كـه دانسـت د و عمـوی وليـد رفتـار او را دیـ ،هشامه گامي كه 
زشتش از عياشي و دیگر كارهای گمارد تا حج  يسرپرستبه برد، او را حكومتشان را مي

 ای بـه و قبـهدهـد جـا  یيهادر صـ دوقرا  شهایشـرابخواسـت مياما وليد بازدارد، 
ــا روی آن بگــذارد و در ــود ت ــه ســاخته ب ــام كعب ــه شــرابون آن ن ــردازدب و  خواری بس

و گفت د اگر چ ـين پرهيا دادند یارانش او را از این كار را با خودش ببرد كه  یشهاس 
  تـا،بي ،اصـفهانيدست كشـيد )وليد از این كار خواهد بود و جان همه ما در خطر ك ي 
 (.8 و 7 ص ،7 ج

بـود از م تسبان به زندقه در عصر امـوی نيا  غفلةبنسوید  یدرهم مولاجعد بن
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

محمد، معروف به مروان جعـدی یـا مـروان حمـار، آخـرین روان بنخليفه مش آموزبه 
 خيرالـدین زركلـي،؛ 601ص ق،1398نـدیم، )ابنپرداخت ميخليفه اموی و فرزندان او 

درهـم جعـد بن»اسـت: كـرده حجر درباره او چ ين گـاارش ابن(. 74ص  ،6ج  ،1980
  ـوان خليـل برنگایـده و كرد خداوند، ابراهيم )ع( را به عگذاری بود كه گمان ميبدعت

 بــا موســي )ع( ســخن نگفتــه و بــه همــين دليــل در روز عيــد قربــان در عــراق كشــته 
  ،1390حجــر،)ابن« شــد و خبرهــای بســياری در مــورد زنــدیق بــودن او وجــود دارد...

 (.105 ، ص2 ج
مهران نـاد هشـام ميمون بنم سوب بود.  و مروان به ویزندیق جعد  ،اثيرابنبه گفته 

و سـرانجام خالـد پرداخـت تعقي  و دسـتگيری جعـد  ه او سعایت كرد و وی بهدربار
بر اثـر  تراو بيش(. ب ابراین، 429ص  ،5 ج ،1415 اثير،)ابناو را كشت عبدالله قسری بن

 كشته شد.دلایل سياسي نه به زندیق بودنش 
د. آنـان ك  ـدلالت ميثير زندیقان در درجات بالای قدرت أنفو  و تبر  هااین گاارش

و  ورزیاموی به عياشي، سب  دعف آنان در سياسـت یبا سرگرم كردن خلفاسویي از 
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آنـان برخي از  ةزماني كه فسق و فجور و زندق ،دیگرسوی و از شدند ميداری حكومت
از فشـار بـر اقـوام سـرانجام و گرفـت ميبر دد آنان صـورت ، كارهایي شدآشكار مي

كـه چ ـين چ انشـد؛ ميتـر زنـدیقان فـراهم بيشهای كارغيرعرب كاسته و زمي ه برای 
 به سقوط سلط ت امویـان انجاميـدرخ داد و عبدالملک به بعد در زمان وليد بنكارهایي 

زندیقان در دربـار حاكمـان و بـه از نفو  برخي  گمان،بي .(594ص  ق،1398 ندیم،)ابن
ایـن زنـدیقان را بـه ، رفتارهـای نامشروعشـانشدن فسق و آشكار و آنان فساد كشاندن 
گرداني بسياری از ایرانيـان از اسـلام و گـرایش بـه و موج  رویكرد ميهدف نادیک 

نخستين عامـل »گوید: باره ميمعاصر در اینای نویس ده. شدميایراني و زندقه  هایدین
.  ترین آنها در گسترش زندقه، فساد حاكمان جامعـه اسـلامي بـود...سياسي و بلكه مهم

 ش، 1389)م تظـری، « خـود رسـيداد در اواخـر دوره امـوی و عباسـي بـه اوج این فس
 (.201ص 

معروف شدن رغم بهكه حاكمان، ك  د مياز این نكته حكایت چ ين همها این گاارش
و حتـي بـرای تربيـت  شـانخود هایهـدفبرای رسيدن بـه این افراد به زندقه، از آنان 

كارهـای كارگيری زندیقان و هست سياست در بدبردند. شان بهره مياز خودپ   یخلفا
ایـن دسـته از زنـدیقان در سـرنگوني كارهـای ثير أتـكـه ؛ چ انبوده اسـتگشوده آنان 

زنادقه سياسـي  كارهای ثير أاز تاین گروه از زندیقان، ثير أتآشكار است. حكومت امویان 
انـد، بـا آنـان بودهراه همشود یا از آنان یاد مي« شعوبيه»تر با نام بيشكه نخست( دسته )
شایسـته حكومـت خـود های استوار كـردن پایـهرا برای ان حاكمان آن؛ چه تر نيستكم
كه این سياست باش د مقاصد سياسي خود سود جسته رسيدن به برای ان و از آن دیدهمي

این دسـته از زنـدیقان بـا هـدف و چه  انجاميددعف و ادمحلال خودشان و  به درر
و مسلمانان و با اهداف سياسي در دسـتگاه عربان ل دروني  حكومت استحاله و ادمحلا

 باش د.فره گي خود را گسترش داده كارهای حكومتي نفو  كرده و 
بسـيار تـأثير معتقد است: ایرانياني كه در به قدرت رسيدن عباسيان ة معاصری نویس د
با آنـان مخالفـت  تربيشخلفای عباسي خواست د، اما ميتری جاه و جلال بيشگذاردند، 
 :برابر حكومت عباسيان ایستادندقال  دو گروه در در آنان  ،رواز اینكردند و 

ایســتادند و آشــكارا افــرادی چــون بابــک خرمــدین و افشــين در برابــر عباســيان . 1
 را خواست د؛اسلامي را ك ار گذاشت د و زنده شدن ادیان قدیم ایران های فرمان
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فره گي خـود و زنـده كـردن آداب و به كارهای سلام، پذیرش راهری اكساني با  .2
آنان همراه از عباسيان با ناخش ود تا هر دو گروه پرداخت د و فره   ادیان ایراني ها آیين

 (.204شوند )همان، ص 
به گواهي تاریخ، دانشم دان و ادیبان زنـدیق بسـياری در دوران عباسـيان بودنـد كـه 

و در سایه كردند به مراكا قدرت و حكومت نادیک  و خود را د همين شيوه را پي گرفت
طالوت و ابن ابن ابي العوجاء و ابنبه كارهایي دست زدند. بر دد اسلام  ،آنانپشتيباني 

دانشـم دان و سرش اسـان زنـدیق را از این دسته الأعمک و ابوشاكر عبداللّه دیصانک و... 
(. 101-88ص  ،ق1403، يد مرتضـيسـ؛ 173ص  ،3 ج ق، 1390، حجـرابناند )دانسته

 شرح حال شماری از این افراد چ ين است:

 ه. ق(160)م  العوجاءم بن ابیيبدالکر. ع1

كـرد اندازی )ص( دست امبريث پیكه در احاد از دانشم دان سرش ا  زندیق استاو 
گمـان او بي (.142 ص ،2 ج ق،1416طبرسـي، ؛ 37 ص ،1 ج ،ق1386، جـوزیال ابن)

، ص 3ج  ق،1403مجلسـي، علامـه ) رفتميرآمد زندیقان به شمار ، بلكه سزندیق بود
، جوزیابن؛ 299ص  ،6 ج، ق1403، طبری؛ 52 و 51 ص ،4 ج، ق1390، حجرابن؛ 33

 (.100صق، 1386
راهر از مصـونيت در دربار حاكم به شنفو بر اثر رغم ای كه سرآمد زندیقان بود او به
بحراني، قمي، علي  دهد.مصونيت خبر مياز این  ایاندازهتا زیر گاارش  .داشتای ویژه
 اند:كردهروایت چ ين غياث از حف  بنجمعه عروسي، طباطبایي و... بن

در آن زمـانک  ؛( بـودمعمحمد )من در محضر سرور همه جعفرها، جعفر بن
العوجاء كه مرد  ملحد بود ابن ابک .كه م صور آن ج اب را احضار كرده بود

كُلَّمـا » فرمـایک در مع ـا  آیـهعردـه داشـت: چـه مـکو  به حضورش آمد
كـه ( 56)نساء، آیـه  «نَض جَتْ جُلوُدهُُمْ بدََّلْ اهُمْ جُلوُداً غَيْرهَا، ل يَذُوقُوا الْعَذابَ

من در آن اشكالک دارم و آن این است كه به فردک كه پوست خـود انسـان 
ه شدن پوسـت ها  بعد  كه در دوزخ بعد از سوختگ اه كرده باشد، پوست

روید چه گ اهک كرده كـه بسـوزد؟ امـام صـادق )ع( فرمـود: اول به بدن مک
 ،پوست دوم هم در عين ای كه غيـر پوسـت اول اسـت(! وا  بر تو) کویحَ

العوجاء عرده داشت: این جـواب را ابک. كار استپوست همين شخ  گ ه
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ا خـرد فرمود: تو به من بگو كه اگر شخصک خشـتک ر! درست به من بفهمان
خشت باند و به شكل اولش برگرداند، ایـن  ،ك د و دوباره آن را خي  كرده

خشت همان خشت اول نيست و آیا غير آن نيست و جا این اسـت كـه در 
، 2 ج ،ق1416ي،بحرانـ). . ..همان است؟ گفت: بله ،عين ای كه غير آن است

، 1 ، جق1415، عروسـک حـویا ؛ 141ص ، 1 ، جش1367، قمي؛ 99 ص
 (.385 ، ص4 ، جق1417، طباطبایي؛ 494ص 

 العوجـاء ابـن ابيبـود، امـا دربار احضار شـده به امام صادق )ع(  ،این گاارشبر پایه 
ــدانبــه   امــام )ع( و معــارف قرآنــي بــا و گســتاخانه كــرد و شــد ميآمــد جا آســاني ب

ی هاشـفاعتو در دربـار حـاكم وی كه از نفو  نيا هست . گاارش دیگری پيچيددر مي
او  آزادیشد بـه كه م صور خليفه وقت وادار چ ان دهد؛خبر ميآزادی او فراوان درباره 

، طبــری؛ 52 و 51 ص ،4 ج، ق 1390، حجــرابن)حكــم ك ــد رغم زنــدیق بــودنش بــه
او در این زمي ه نقل نيا درباره های بسيار دیگری البته گاارش (.299ص  ،6 ج، ق1403

 .شده است

 ق(.ه155م  -95ة( )ميراو حماداد )حم   بو القاسم. ا2

بـه ا آمد. پ  از آن بـه شـام رفـت و يدر كوفه به دن ، امالم فار  بودیدخاستگاه او 
د مرتضي دربـاره او يس (.271 و 272ص  ،2ج  ،زركلي) كردآمد و شد ميه يامدربار ب ي

ن فسـق و شـوندگاالخمـر و از مرتك دائم ،نيده و آزارده ده مسلمین بریاز دگوید: مي
كلماتي بر افاودن با  حماد (.90ص  ،1ج  ،1403، د مرتضي)سي رفتفجور به شمار مي

ن یـدر ادستي با چيرهبرد و ميدست  شاندر اشعار از آنها،كاستن ا ی گذشتگانشعرهای 
ح يبا ناصـحرا ح يشعرهای صحكرد. ب ابراین، سازگار ميش خودباورهای با را آنها  فن،
 اند: حماد شعرها را بـه فسـاد كشـانده اسـتان گفتهیاری از راويبس كهآميخت؛ چ انمي
 ص، 1403، د مرتضييس؛ 465ص  2 ج و 446ص  ،1ج  ،تا، بيحموی؛ همان، زركلي)
وی ، بـودمعـروف  دسيسه او در روایات و شعرها گویي ودروغ ای كهرغم به (.92و  91

 .كردميدریافت ه گفتي از حاكمان های پولجایاه در قال  
بـر  هان دست بردن در اشعار و تطبيق آني، همدرباره اوهای تاریخي گاارش نكته مهم
فهـم  هـایاز اباار ،حاكمان، رجوع به شعر دوران جاهليـتاز دید است.  شعقاید خود

، شزیاده و نقصان در اشعار مطابق با عقاید خـودحماد روایه با  وبود معاني الفاظ قرآن 
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 .دادمـيو مسير فهـم صـحيح آیـات را تغييـر  گ جاندها ميدر آنخواه خود را معاني دل
، بلكه ت ها به زندیق بودن و گمراهـي او بل دی در دست نيستعقاید او گاارش درباره 

گری و سرودن اشـعار از اباحيبرآمده زندقه او را . شاید كساني از دین اشاره شده است
شاعران درباری این تر بيشكه باش د  دانستهبا مضامين جاهلي و تظاهر به فسق و فجور 

پيالگي او با دو حماد دیگر و تصریح با توجه به دوستي و هماما بودند، دچار دوره بدان 
هـا كـه او اشـعار را بـر اسـا  پرستي حماد عجرد و  كر این نكته در گاارشبه دوگانه

گمـان  (،لمانانمسـدیگر عقاید  تظاهر به عقایدی غير از) كردكاری ميعقاید خود دست
 اش سرچشمه گرفته باشد.گریزندقه او از اباحيرود نمي

 ق(.ه161)م  حماد عجرد ابو عمرو،. 3

اهـل كوفـه و    السوالي معروف بـه عجـرد،يكلون  بنیعمر بنحماد بن ابوعمرو،

با زیست، اما ميان يان و عباسیدوره حكومت امواو در شاعری زبردست از غلامان بود. 

؛ 272 ص ،2 ج ،1980 زركلـي،)ای یافـت آوازهان يان در زمان عباسـيفتن موالایقدرت 

فـه يخل عبـدالملکد بنیـاید بنيـمرگ وله گام او تا  (.211ص  ،2ج  ،تا، بيخلكانابن

بـا دوسـتانش گـرد كـه ؛ چ انهای وی بـودالهيپو هم  انينشاز هم ،ه.ق(126 م) مرواني

ــد مي ــا آم ــخ د و ب ــلام و ریش ــای آموزهاس ــر بي ،آنه ــرای ه ــدراه را ب ــاری و  و ب  ب

معروف پرستي به دو گانه، نیبر ا. افاون كردگران باز ميیختگي برای خود و ديگسع ان

ان یـاز قارفـردی روزی اند كردهدرباره او نقل  (.92ص  ،1ج  ،1403 سيد مرتضي،) بود

قرآن گرد مون قاری پيرامردم خواند. ميحماد عجرد شعر پرداخت و ميتلاوت قرآن به 

ه بـ د؟یاای جم  شـدهيبرای چه چ حماد به مردم گفت:كردند. او گوش ميو به  ندآمد

 عسـاكر،؛ ابن93ص  همـان،) دیـگوم بهتـر اسـت از آنچـه او ميیگـوخدا آنچه من مي

 (.146ـ141 ص ،15 ج ق،1415

 ق(.ه167م ـ  95 لی )ميبرد العقبشار بن. 4

ان و یحكومت اموكه در دوره  حون بوديان غربي نهر جشاعر زبردستي از طخارستاو 

ي در یبـالاجایگـاه  ،ژه ناد مهدی عباسـيیوهان بياما در دولت عباس، زیستميان يعباس

بشـار اند هگفت(. 116ص  ،7 ج ق،1417، خطي  بغدادی) شعر و شاعری به دست آورد

كـه از سـجده بـر ه بود پذیرفت  را يابلاین كار )رأی( داد و ميآتش را بر خاک برتری 
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 ،1 ج ق، 1422 أبـو العـلاء معـری،؛ 96، ص 1403 ،سيد مرتضـي)سرپيچيد آدم خاكي 

بـه آنچـه جا  ؛مان نداردیاكه كرد ح ميیو تصرگرایيد مياو آشكارا به زندقه  (.138 ص

ن بـه جبـر يچ ـهم مان نداشـت.یا ع ي به بهشت و دوزخ و...ی؛ ان استيمحسو  و ع

خـود را  ةسـرود یروز(. 224ص ،3ج  ،تا، بياصفهاني؛ همان مرتضي،سيد ) معتقد بود

ن شـعر از یـا؛ هذه احسن من سـورة الحشـر» درن  گفت:يد و بيخوان ش آوازه ياز زن

 (.208ص  ،3 ج، بي تا، اصفهاني) «استبهتر سوره حشر )در قرآن( 
حـي یعبدالقـدو  و  فـروه و صـالح بـنون  بـن ابيیار دیگری چون يقان بسیزند
 ،8 ج ،1980 ،زركلـي) م ـا ر و... بودنـدا  و محمـد بنیـا  بنيـاد الحارثي و مطیزبن
ـــي،؛ 111و  255 ص ،7 جو  145ص  ،8 جو  192 ص ،3 جو  262ص ـــيد مرتض  س

كـه  (300ص  ،13 ج ،بي تـا ،اصفهاني؛ 98و  99 ،100ص ، 91و  90ص  ،1 ج ،1403
آنـان بـه فسـق و فجـور و پشتيباني ر چتر یو ز ندک كردیخود را به مراكا حكومت ناد

رنـد ر آن باز دايتا مردم را از اسلام و قرآن و تفس  دباطل خود پرداختگسترش باورهای 
 ، نـه ت هـان كـاریـابر اثـر اری از آنان يبس .اندازندمانان یاد در دل سستیو شک و ترد
فه را هـدف يخلویژه بهحكومت نشدند كه جوایا نيكویي دریافت د. البته اگر بازخواست 

بر اثر دشـم ي بشار كشت د. كشته شدن كردند و ميمي  يتعقآنان را حاكمان گرفت د، مي
دیگـر اری از يبسسخت نگرفتن بر ق بودنش، یزندبه دليل نه ـ  با حاكمان وقتكردنش 
 نویسي م صور خليفـه عباسـي دربـارهنامه ا ارزنده به آنان،یجوايدن و حتي بخش زنادقه

بـر گویا ار يگواهان بس ، ازث بودیقان و جاعلان حدیالعوجاء كه سرآمد زندعفو ابن ابي
 اند.دعوین یا

ه ین كه در ساا یبر دد اسلام و متد دربار زندیقان نفو ی درفراوان غات يتبل ن،یب ابرا
و بـه سـادگي از  نبـودعادی ای پدیده گرفت،حاكمان جور و فاسد صورت ميپشتيباني 
 درگـروه پرستي حاكمان در نفـو  ایـن غفلت و شهوتبلكه ، شتگذتوان نميك ار آن 

، امـا یـافتن بـودتأثيرگـذار بر دد اسلام راستين، آنان غات گسترده يو تبلدستگاه حاكم 
 ،فره گي دانستن ایـن جریـانـ شواهد و مست دات تاریخي كافي برای سياسي یا فكری 

یـاد دانشـم دان و زنـدیقاني چ ـين كارهـای كه از وابسته است هایي به بررسي گاارش
 اند.كرده

 زنديقان بر ضد اسلاماز کارهای برخي 
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دسـت آمـده در سـایه حكومـت ه های بـاز فرصـتگيـری بهرهدانشم دان زندیق با 
گوشه و ك ار جغرافيـای كه در  را بر دد اسلام گسترش دادندكارهایشان  حاكمان جور،

 بـه ایـن بـاور دسـت یافـت تـوان ا مياین كارهـبا بررسي تأثير گذارد. فره   اسلامي 
 كه جریـان فكـری و فره گـي زنـدیقان سـازمان یافتـه و بـا اهـداف سياسـي صـورت 

 گرفته است.مي

 جعل حديثالف( 

زنـدیقان بـر كارهای ترین از مهم، فره   قرآنيگوناگون های جعل حدیث در زمي ه
 : ب دی كردتوان آن را تقسيمدر چ د حوزه ميكه بود  دد اسلام

 عالم ملکوت ميه و تجسيتشب. 1

 ن نقل كرده است:يچ باره در اینجوزی ابن

 ث صـفات )خداونـد تبـارک و تعـالي(یـگروهي از زنادقه در احاد ،نيقیبه 
راد وارد كردن بر اسـلام و ادخـال شـک در یبه قصد ا ي وارد كردندیاهايچ

ه اسـتاد د: أیـوب بـن عبدالسـلام كـیگوحبان ميقلوب مام ين. أبوحاتم بن
أن الله إ ا »ت كـرده: یبكرة از ابن مسعود روااو از أبک، ث، اما زندیق بودیحد

ع ي همانا خداوند زمـاني ؛ ی«غض  انتفخ علک العرش حتک یثقل علک حملته
ن يدمد تا س گ، در عرش خود مي«ک حاملان عرشیملا»د بر یكه غض  نما

بـود كـه بـا « دهـری»من  به نظر. ن مرد كذاب بود... یا شود بر حاملان آن.
 ،ق1386 جـوزی،الابن) ن شک مي انـداختين مودوعاتي در دل مسلميچ 
 (.126، ص 1ج 

رفـت. بـه شـمار ميآنـان  هایسياستاز تشبيه و تجسيم از اصول تبليغات امویان و 
از قری ه صحت برخوردار است،  ،زندیقانبه همت سياست در جعل چ ين روایاتي تأثير 
 و هـدف سياسـي زنـدیقان در جعـل چ ـين روایـاتي گي یافتبـر سـازمانبه ت هـایي اما 

 ك د.دلالت نمي

 موافق با حقسخن پذيرش . 2

را سـاخته و پرداختـه بـاز كـرده و آنهـا باب مسـتقلي  روایاتين يجوزی برای چ ابن
 يزمـان»انـد: )ص( نقل كرده هریره از رسول خدااز ابيدانسته است. برای نمونه، زنادقه 
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؛ دیـریبسذ ،د كـردهیيـأرا ت اگر موافق با حق بود آن ثي از من برای شما نقل شد،یدكه ح
 (.257، ص1همان، ج ) «را گفته باشم و چه نگفته باشم  كه من آنیچه ا

 حي نـدارد و اشـعثياسـ اد صـح ،امبر )ص(يـن سـخن از پیـ: امعتقد اسـتعقيلک 
و أبـو شود نميأشعث اعت ا به د: یگوت، م كرَ است. یحيک ميیالاشعث( در س د روا)ابي

ث را زنادقـه ودـ  ین حدیااست: معين نقل كرده سليمان خطابک از ساجک از یحيک بن
؛ زیـرا ]آن را  و اصـلي نـدارد...]اسـت   ث باطـلین حـدیـد: ایگواند. خطابک ميكرده
شـ اخته یایـد ، امـا ت كرده استید روایایث یعه از ابي الاشعث از ثوبان، از حديربابن

بلكه از أبک أسماء الرحبـک  ك د،ت نميیروا ثوبان و أبوالاشعث از (مجهول استنيست )
 (.258 و 257 ، ص1 ج همان، الجوزی،ابن) ك د.ت ميیاز ثوبان روا
 هایروشـ ي بـر هـدفبه ،جعل چ ين روایتي نيا مان د روایـت پيشـينرود گمان مي

 دلالت نداشته باشد.ياسي زندیقان س

 آياتاز  یرخشأن نزول ب .3

دور نمانـده  ات زنادقـهيـجعلاز دست ن ناول برخک از آیات نيا أشمودوع  اندگفته

رود ای از آن بـه شـمار مـي، نمونـهآیاتک از سوره نجـم و جعـل افسـانه غرانيـق. است

 و  174، ص 9ج ، ق1415، طبـــری؛ 366و  242، 194، ص 4ج  ق،1365، ســـيوطي)

ـــری، ؛ 245، ص 17ج  ـــا 75 ، ص2ق، ج 1403طب ـــری؛ 78ت  ، 3ق، ج 1407، زمخش

 (.164ص 

، طبرسـي) نـداهكه برخي از بارگـان فـریقين بـه آن اشـاره كرددعف س د افاون بر 

در نيـا بخار  و  (237ص  ،23 ج، ق1420 ،فخرالدین راز ؛ 163ص  ،7ج  ش،1372

، بخـاریدر آن نيامـده اسـت )ا  بـه غرانيـق اشارهكه صحيح خود روایتک را نقل كرده 

وَ ما یَ طْ قُ )با آیات نخستين سوره این روایت   اتعار  محتو، (32، ص 2ج ، ق1401

دنبالـه بـا آن   اتعـار  محتـو و (4و  3 ، آیـهنجم ،إ نْ هُوَ إ لاَّ وَحْيٌ یُوحک عَن  الهَْو 

 ده د.سوره، بر ساختگي بودن آن گواهي مي

ایـن افسـانه از »گفـت: او  .خایمه درباره ایـن قصـه پرسـيدنداسحاق بناز محمد بن
حسين بيهقـک گفتـه احمد بن ابوبكر، (.همان، فخرالدین راز )« ها  زنادقه استساخته
محمـد جـواد  .(همان)« د این افسانه از نظر نقل ثابت نيست و راویان آن مطعون» است:
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 ت را با است اد به ادله قطعي عقلي و نقلـي،ین روایعلمای محقق ا» سد:ینو)ره( مي هيمغ 
به كتاب كوشيدند . آنان ميهای زنادقه است كه از ساختهین دارند به ايقیاند و نفي كرده

، 5 ج، ق1422 ،مغ يــه)« آســي  برســان دخــدا و نبــوت حضــرت رســول اكــرم )ص( 
ــ(. 340ص ــي چ  ــگون مييآلوس ــ» د:ی ــور ماتريش ــخ ابوم ص ــاب ی حصصص  دی در كت

ز جملـه الهامـاتي اسـت كـه ا« ق العلـييـتلـک الغران»جمله  گفته است: اءيالاتق
شـبهه  ،مانـانین دـعفاء و سسـت ايتا ب قاند، كردندیروانشان كه همان زندين به پياطيش
ج ، 1415 ،آلوسک) «است یء]ص  از مثل آن بر ن كه رسول خدایاندازند در صحت ديب
های عـرب هرگـا نقـل در نظـم و خطبـه» سد:ینوش ميین درویالدييمح (.169ص  ،9

اقوت كـه یـ معجص مگر در ؛ ق نام ببرنديهای خود را با وصف غرانبتنشده كه آنان 
 كـه ین خود دلالت دارد بر ایكه ا ستيح ش اخته شده نيق صحیر مس د است و با طريغ
أ اسحق گفته اسـت و چـه بسـا م شـكه ابنهمچ ان؛ ن قصه از اختراعات زنادقه استیا
نظر من جا این نيست كه ایـن از  پ  به؛ اقوت آورده...ین اختراعي همان باشد كه يچ 

 ج، ق 1418 ،قاسـمک؛ 465ص ، 6ج ، ق1415 ،درویـش) «افترائات غير اعراب است...
مودوع و مكذوب و ساخته دست زنادقـه  ،قيقصه غران» د:یگولي مييزح(. 269ص ، 7

دكتـر  (.1657 ، ص2 ج، ق 1422، زحيلـک؛ 249، ص 17 جق، 1418 ،زحيلـک) «است
ق يـمسـئله غران» د:یـگون مييمان چ ـيسـلر مقاتـل بنيگردآورنده تفسمحقق و  شحاته،

امبر )ص( افتـرا يـطور كلي اصلي ندارد و ساخته دست زنادقه است تـا بـر اسـلام و پهب
ه، برخي از ین آیر ايهمانا در تفس» د:یگومراغي مي (.681ص  ،ق 1423، بلخک) «بب دند

ح يثي صـحیكـه در كتـ  حـد ]انـد دهسه جعل كري ي از باب دسيث دروغیزنادقه احاد
 «اندینمارا مي م، باطل بودن آني  كرده و عقل سلیرا تكذ ن آنینيامده است و اصول د

 (.130 ، ص17 جتا، ، بيمراغک)
اند، مسـت دی یک از دانشم داني كه این روایت را سـاخته دسـت زنادقـه دانسـتههيچ
تعار  صریح ایـن روایـت بـا شاید ه بلكاند، نياوردهزندیقان آن به دست جعل درباره 

افـراد واد  این روایـت را مسلمان دانشم دان شده باشد كه اسا  اسلام و قرآن سب  
اسـا  كـه بـه  دـ  افسـانه غرانيـقوادر انحراف س دارند. البته باز دین و زندیق بيرون 
، تـوان داشـتتاخته است، شـكي نمي در دریافت وحي )ص( و عصمت پيامبر عتیشر
پایـه بـر  تری دارنـد.سابقه تاریـک ،به عصمت انبياآسي  رساندن هل كتاب نيا در اما ا
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را جعـل ایـن روایـت زنـدیقان كـرد كـه داوری تـوان مي خي،یاس اد و مدرک تار كدام
 ا گـروه از زنادقـه در جعـل یـكـدام دسـته ، اندسـاختهآنان چ ين روایتي اگر اند و كرده
ــا ــار ؟ نداهث دســت داشــتین حــدی ــش يمحگفت ــدین دروی ــاره ال ــيچ  ای كــهدرب  در ه

جـا  ؛های خود را به غرانيق توصيف كرده باش دبت انجایي گاارش نشده است كه عرب
كسـاني جـا عربان ـد،  شجاعلو  اصل این روایت باشدروایت در یاقوت و شاید همان 

 دليلي است. دعوی  بي
 ري( در تفاسـ150 مان ازدی خراسـاني )ميسـلمقاتـل بنرا نخست ت جعلي ین روایا

 ،ق1386، جـوزیال ابن)اند كردهث متهم ی  در حديزندقه و تدلآورد و كساني او را به 
برخي از علمای اسلام و ستودة  )ع( از اصحاب امام باقرالتبه كساني او را  (.9 ، ص1 ج

بـه جعل چ ـين روایتـي نسبت  ،ب ابراین (.425ص  ،1ج ش، 1379 ،معرفت)اند دانسته
 خواهد بود.  حد  و گمانكاری بر پایه  ،بدون مست دات كافيزندیقان 

 پيامبر )ص(شاعر خواندن  .4

امبر )ص( روزی بر اصحاب صـفه وارد شـد يكه پاند  ]روایت كردهه ياز عط
ن شما كسي است كه اشعاری برای مـا يا در بیآ ن آنان نشست و فرمود:يو ب
 كي از آنان گفت:ید؟ پ  یبسرا

افعک عشق، جگـرم را ؛ فلا طبيب له و لا راقى ... وى كبدىقد لسعت حيّة اله

 )دوایک( ندارد گاید و هيچ طبي  و افسونک

جا حبيبک كه به او عشق  ؛فعنده رقيتى و ترياقى ... إلّا الحبيب الّذى شغفت به

 دردم. یورزم و ناد اوست افسون و دوامک
جـا برخاسـت و )ص( از  امبريبه وجد آمدند و پدیگران امر )ص( و يپ  پ
را گرفتـه و  و اصـحاب آن ل شد كه ردا از دوش مباركش افتادیقدر متماآن
 ؛7، ص 11 ج، 1415 ،آلوسي) ن خود به چهارصد قسمت پاره پاره كردنديب

 (.36، ص 4 ج ،ق1419 ،عجيبهابن

كـه شـعر و شـاعری را معتمَـد ث یـح قرآن و احادیات صریت، با آین روایمحتوای ا
وَ ما عَلَّمْ اهُ الشِّعرَْ وَ ما یَ ْبَغ ي لَهُ إ نْ هُوَ »: فرمایدمي. قرآن كریم زگار نيستسا ،نكوهدمي

بلكـه  ،ما به او شعر نياموختيم و سااوار او نيست كه شـاعر باشـد؛ إ لاَّ   كرٌْ وَ قرُْآنٌ مُب ينٌ
، آیـه شعراء) «الْغاوُونَ وَ الشُّعرَاءُ یَتَّب عُهُمُ»و آیه  (69، آیه ی )«  كر و قرآنک آشكار است
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در  (ص) گرامـکپيـامبر تـاریخ، چ ين به گواهک هم ك د.ا دلالت ميهمين مع ، بر (224
 ،ق1417، طباطبـایي) نياوردبر زبان شعری هرگا شعر  نسرود یا  ششریفدوره زندگي 

ـــان،، طبرســـي؛ 268، ص 5ج ، 1365، ســـيوطي؛ 331، ص 15ج  ؛ 287ص  ،8 ج هم
در ج گک رجا خوانـد، ( ص) پيامبر اندگفته (.393، ص 4ج  ،ق1415حویای،  عروسک

روایت این  (ره) کیعلامه طباطباكساني همچون و  ندانستهشعر را رجوزه اآن اما كساني 
گفتـه بـه  ،ب ـابراین (.117، ص 17همـان، ج ، طباطبـایي )اند و مطرود دانستهرا مردود 

 .خود شعر نگفت هرگا (ص) شيعه وس ي پيامبر
رخصـت نـداد و جاهلک با مضامين سرودن اشعار درباره به دیگران )ص(  پيامبر پ 

 )ص( در لسـان پيـامبربلكـه سـرودن شـعر و نقـل آن، ، ا  گـاارش نشـدههزچ ين اجا
در حالک كه ما داشـتيم »ك د: ميسعيد خدر  روایت شده است. سيوطي از ابکنكوهش 

سـرودن اشـعار، رسـول روع كرد به رفتيم، شاعر  پيدا شد و شمک( ص) با رسول خدا
سـت كـه پـر از ا بهتر از آن ،فرمود: اگر جوف یكک از شما پر از چرک شود( ص) خدا

چ ـين نقـل هم (.292، ص 76، ج همـان مجلسي،؛ 100همان،ص  ،سيوطي)« شعر شود
خـود خطبـه  حضرت در سال نهم هجر  در آستانه ج   تبوک، بـرا  یـاراناند: كرده

، ص 1ج ، ش1367، قمي) ابلي  دانست.]كارهای  سرایيدن شعر را از  ،خواند و در آن
است آمده  هاالبته در برخک از گاارش (.208، ص 4، ج ق1415حویای،  عروسک ؛291

كـه تبليغات دشمن به برخک از افراد اجازه دادند برابر در ( ص) كه پيغمبر گرامک اسلام
جـاهلک  هایشـعرنكوهش ایشـان دربـاره  ستودند. ب ابراین،شعر بگوی د و آن اشعار را 

، ص 7ج ، ش1372، طبرسـي)نبـود صدق و م طق هدایت استوار پایه  كه براست بوده 
 (.70، ص 4، ج ق1415حویای،  عروسک؛ 326

ای بـه نه ت ها شعر نسرود و علاقـه( ص) پيامبر گرامک اسلامگفت توان مک ،رواز این
را روایـاتي و چ ـين  داشـتمين كـار بـاز یـاا از يگران را نیكه د سرودن شعر نداشت
برخـي از زنادقـه كـه » ل حقي از بغوی نقل كـرده اسـت:ياسماعاند. دیگران ود  كرده

كردنـد كـه ان مييـدر كلامشان ب خود خاطر حفظ جان و ماله ب متظاهر به اسلام بودند،
وَ ما عَلَّمْ ـاهُ فه )یه شرین آین بود كه ایدانست و قصدشان اكو مييامبر )ص( شعر را نيپ

 (.431 ، ص7 ج تا،، بيحقک بروسو )«   ك  دیرا تكذ الشِّعرَْ وَ ما یَ ْبَغ ي لَهُ (
)ص( را هـدف گرفتـه بودنـد و  زنـدیقان رسـالت پيـامبر ،این سـخن بغـویبر پایه 
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دروغ پ دارنـد و وحـي را اصل و فروكاه د  یشاعربه اندازه مقام ایشان را كوشيدند مي
ت یـروا باره اینآلوسي دربخوان د. ب ابراین، خود را برتر از آیات قرآن كریم حتي اشعار 

ت كذبي آشـكار و افترائـي زشـت اسـت كـه اساسـي ین روایا !به جانم قسم» د:یگومي
ای جـا سـاخته زنادقـه يـت را چیـن روایـسـ ت و مـن ابه اجماع علمای اهل ،نداشته
مودـوع و  ،را به اتفاق اهـل علـم ا آنيفت ي ن (.7، ص 11 ج، 1415 ،آلوسي) «دانمنمي

خوانـده اسـت اسحاق را عمار بن و  هبي واد  آن (197ص  ،تا، بيفت ي)باطل دانسته 
 (.164ص  ،3جتا، ، بي هبي)

 هُـوَ بَلْ» :بودندكرده كفار قریش پيش از آن حضرت را به شاعر بودن متهم گمان، بي
گفـت تـوان قاطعانـه ليل و مسـت دات كـافي نميبدون د ،ب ابراین .(5، آیه )انبياء «شاع رٌ

بـه را )غير پيـامبر( دیگران كرد این روایت رویاند. كردهزندیقان جعل را چ ين روایاتي 
بـا اسـت اد بـه سـيره  یبه شعر و شـاعررا و اقبال عمومي ك د ميشعر و شاعری توجيه 

عر و شـاعری )ص( را بـه شـ دهد نه ای كه خود پيامبر)ص( افاایش مي حضرت رسول
 باید درن  كرد.كشف هدف از جعل چ ين روایتي، بيشتر پ  برای . ك دمتهم 

و  پ  از مم وعيت نقل و نشر حدیثكار دیگر خلفای جور  خي،یشواهد تاربر پایه 
بـود.  در جامعـهارج نهـادن شـاعران ات، پرداختن به شعر و شاعری و يلياسرائگسترش 

آنان در بهره نگرفتن مردم از و در جامعه ( ع)بيت هلاتر گير كردن بيشآنان برای گوشه
 ،ات و شعر جـاهلکيتاریخ ادبكردند. به گاارش چ ين راهبردی را دنبال ميتفسير قرآن، 

كـه دامن زد؛ چ انشعر جاهلي  یاياح، ت دروانه به )ص( مكت  خلفا پ  از رسول خدا
، به شانیافت معانک آنها و تفسيرخليفه دوم صحابه را در تفسير آیات، برا  اجتهاد و در

دیـوان خـود را حفـظ ك يـد تـا گمـراه نشـوید. » گفـت:داد و مـکشعر عرب ارجاع مک
زیرا تفسـير كتـاب شـما )قـرآن( و ؛ پرسيدند: دیوان ما كدام است؟ گفت: شعر جاهليت

، ق1405، قرطبـي؛ 542ص  ،6 ج، ق1397،  ييام) «معانک گفتارتان در آن موجود است
 (.542ص  ،10ج 

  الفـاظ اهم در كشف مع ـ وی،اند گفتهخطاب چ ين درباره سيره عملک عمر بنهم
، انجييـاحمـدی م) دادقرآن و هم در تفسير قرآن، صحابه را به شعر جاهلک ارجاع مـک

را بـا شـعر  قرآن از س خ شعر نيست تا بتوان آندانست مياو  (.542 ص ،1 ج ق،1419
رغم ایـن، ، امـا بـهها تفسـير نمـودها و خيال بافکرداز پاز خرافات و دروغپر  جاهلک 
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 گفت.چ ين مي
امـا بـود، كهن عرب  س ت ها: نقل و روایت شعرمعتقد است الميزاننویس ده 
شـعر و  ،كلمـهي به اندازه یک و در كتاب مجيدش حتكار همت نگماشت اسلام به این 

بود تا پيوسته نداد. این ود  بالک به آن  و نيا پر (ص) شعرا را نستود. س ت رسول خدا
كـه معـروف پـيش آمـد؛ چ انله خلافت ئو مس( درگذشت ص) كه رسول خداه گامي 
 ،مدح مداحان ر پایهخواست د بها مکیان امو (.444ص  ،5 ج ش،1374)طباطبایي،  است

نفـو  شـعر و ادب در مجتمـ  استوار ك  د. ب ـابراین، هاشم خود را در برابر ب کجایگاه 
 ،ها  علمـکمسلمانان به حد  رسيد كه بسيار  از علما در مسائل عقلک یا بحثعلمک 

 همـان،. )كردنـدمکاش حكم خواه دربارهبه دلگاه جست د و آنتمثل مک یبه شعر شاعر
 (.452ص 

محـدودیت و در قالـ  رسـمي بـه  دستگاه خلافـتمعتقد است:  یمعاصره نویس د
از یـاران پرداخـت. شـماری ير قـرآن مم وعيت نگـارش حـدیث و جلـوگير  از تفسـ

اشـعار و از  بـر قـرآن و سـ ت،افاون برا  تفسير و تبيين قرآن كریم، ( ص) خدارسول
 ،مروتـي) كردنـدبا آنها حقایق قرآن كریم را بررسـک  وگرفت د كمک ميها  عرب لمثَ

 (.124ص  ش،1381
شاهان امـو  دیگر كوشيد. ميشعر بسي در گستراندن نيا از حاكمان مسلمان معاویه 
یـا زیبـا  یدر برابـر شـعركـه پـي گرفت ـد؛ چ انروش را پ  از او نيا همين و عباسک 

سره به سرودن و روایـت دادند و مردم یکدی ار جایاه مک انهاارو ادبک، صدها  اینكته
  (.451ص  همان، ش،1374)طباطبایي،  شعر و اخبار عرب و تاریخ آن رو  آوردند

فره   جاهلک عرب با سرپوش كشف معانک الفاظ قـرآن و  این ا احيرود گمان مي
قرآن كریم و تفسير و مفسـران واقعـک آن  كه ه باشدكار را به جایک رساند افراط در آن،

به همان انـدازه كـه شـعر در محافـل علمـي و عـام جایگـاه  و نددر جامعه مهجور ماند
 ربـای كـه زنادقهداد. از دست مي اش رایافت، قرآن كریم و تفسير آن جایگاه شایستهمي

كـردن ک یـو بـا نادند مت شـمردي، فرصت را غ و سرودن شعر چيره بودندزبان عربي 
ت یـحماكردند كـه بـا برخـورداری از تلاش  آنان،پشتيباني ر چتر یخود به حاكمان و ز

و مـردم را بگسـترند را شان د م حرف و باطل و دد اسلاميیعقا تر حاكمان فاسد،شيب
جعـل چ ـين روایـاتي كـه  ،رواز ایـندودل ك  د. ن و ياسلام و رسول خدا )ص( بدب به
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توجيـه ، بـرای ك ـدبه سيره رسول خدا )ص( مسـت د مي ،به شعررا كرد مسلمانان روی
 زدند.ميدامن پدیده به این مفر طانه كه پذیرفت ميرفتار حاكمان فاسدی صورت 

را جعـل كـرده دان دربـاری ایـن روایـات دانشـم باری، شاید زندیقان و شاید دیگر 
 يروایـاتچ ـين جعـل كـه ت هـا زنـدیقان در توان به این باور رسيد نمي ،ب ابراین باش د.

صورت افراطي بـه ه اشعار جاهلي عرب بسوی دیگر، بدین سب  كه از اند. دست داشته
برخـي از  ،بـدل شـده بـودـ  (ع)ت يباهلـ در برابر فهم معاني الفاظ قرآن برای  يم بع

مطـابق بـا  هاشعراین اندازی در دستغفلت حاكمان و بر پایه  چون حماد راویه زنادقه
م یقرآن كـر معاني الفاظاین م ب  فهم ، كردن آنهابا تباه كردند تلاش مي ،شانعقاید خود

 از ميان ببرند.ا ير آن را نيو تفس

 ميات قرآن کريافکنی در مضمون آشبههب( 

اعتـرا  و بسـيار تـأثير گـذارد، در حـوزه فره ـ  قرآنـي كـه زنـدیقان دیگر كـار 
نویسـ دگان از برخي ن بود. گاارش این كار را رف قرآامضمون و مع بارهافك ي درشبهه
العوجـاء و ابـو ابـن ابکانـد گفته اند.كردهگاارش  الاحتجاجعلامه طبرسي در مان د 

دهر  باید درن  كرد( كه وی در زندیق بودن ) المقف و ابن شاكر دیصانک و عبدالملک
 و بـر قـرآن طعـنكردنـد ریشـخ د ميرا  و حاجيانگرد آمدند در مكه  ،و زندیق بودند

این  د.قرآن بياور (رب چهارم )یکمعادل  ،تا سال بعدزدند. هر یک از آنان متعهد شد مي
ن جعلک و قرآجا ببي  د هماندیگر را سال آی ده در یکبسته شد تا پيمان در مكه معظمه 

دیگر بسيوندنـد و ها را به یـکپارهو همه آن ك  د  دیگر عردهو ساختگک خود را به یک
ا  از و هـر یـک را آیـه، اما از این كار عـاجر ماندنـد آورنددرمستقل  يصورت قرآنه ب

؛ 22، ص 3 ، جق1415حـویای،  عروسک)كار باز داشت اعجاب واداشت و از ه قرآن ب
، ص 6 ج، ش1363، حسي ک شـاه عبـدالعظيمک؛ 216، ص 3 ج ،ق1415، فيض كاشاني

ــه (.254، ص 2 ج، ق1416 ،بروجــرد ؛ 74 ــدین شــرح هــای از تلاش اینمون ــان ب آن
 شود:گاارش مي

فرمایـد: وَ لَـنْ قـرآن كردنـد كـه ایـن آیـه كـه ميه بعض زنادقه اعترا  ب
با آیـه در اوائـل سـوره كـه  ،(129، آیه نساء)تَسْتطَ يعُوا أَنْ تَعدْ لُوا بَينَْ ال ِّساء  

زیرا ای جا با فـر   ؛ت اقض دارد (.3، آیه نساء) ن لم تعدلوا فواحدة: افرمود
عدم عدالت و عدم استطاعت تعدد زوجات را تجـویا فرمـوده و در آن آیـه 
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واحـده اكتفـاء نمـود. ایـن ه باید ب از اسا م   فرموده و با عدم استطاعت 
دند و آنها جواب فرمودند كـه عـدالت در آن اشكال را خدمت ائمه )ع( آور

توانـد یـا عدالت در نفقه است كه باید تمام مسـاو  باشـ د و اگـر نمي ،آیه
یكک ق اعت ك د و عدالت در این آیه در محبت قلبست كه یكـک ه ك د بنمي

را بيشتر از دیگر  دوست دارد و این امر غير اختيار  است مـورد تكليـف 
یع ک هر چه بخواهيد در محبت تسـاو  را ملحـوظ ؛ «تُمْوَ لَوْ حَرَصْ» .نيست

ها از حيـث سـن و جمـال و اخـلاق متفـاوت زیرا زن ؛دارید ممكن نيست
توانيد تساو  را ملحـوظ چون در محبت نمي؛ «فَلا تَم يلُوا كُلَّ الْمَيْل » هست د.

ه نك يد كه در نفقه و كسـو ،كه محبت نداریدكلک اعرا  از آنهدارید، پ  ب
البته در این امـور واجبـه بایـد تسـاو  را ملحـوظ  .و قسمت كوتاهک ك يد

؛ بـه اسـت «عـن»ه   اعرا  اسـت و متعـد  بـامع ه جا بدارید كه در این
اليـه و  فرق است بـين مـالَ .  اقبال استامع ه كه ب «الک»ه خلاف متعد  ب

، 3 ج ،ش1372، طبرسـي ؛18و  183 ، ص2 ج، ق1416، بحرانـي) ع ه مالَ
 و 22، ص 4 ش، ج1378، طيـ ؛ 155ص  ،1ج  ،ش1367، قمي ؛185ص 
23.) 

دیدن این م ـاب  های زنادقه، افك يدیگر از این شبهههای به نمونهتر بيشآگاهي برای 
 كارگشاست: 

، آیـه لـکم) «قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إ نْ أصَْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأتْ يكُمْ ب ماءٍ مَع ـينٍ» آیه شریفه. 1
؛ 333 ، ص19 ج، ق 1408، ابوالفتــوح راز ؛ 21، ص7 ج ،ش1366، بروجــرد ) (. 30

 ؛(567ص  ،ق1416، محلک
؛ 451 ص ،1 ج ،ق1415حــویای،  عروســک) ارث زنــان كمتــر از مــردانبــاره در. 2

 (؛44، ص 2 ج، ش1336 ،كاشانک

« جُلُـوداً غَيرَْهـا، ل يـَذُوقُوا الْعَـذابَكُلَّما نَض جَتْ جُلُـودُهُمْ بَـدَّلْ اهُمْ » در مع ا  آیه. 3
عروسـک ؛ 141ص ، 1ج  ،ش1367،قمي؛ 99، ص 2 ج ،1416، بحراني) (.56، آیه نساء)

 (؛385 ، ص4 ، جق1417، طباطبایي؛ 494 ص ،1 ج، 1415، حویا 

ماء  إ لـهٌ وَ ف ـي الْـأَرْ   إ لـهٌ» در آیه شریفه. 4  (.84، آیـه زخـرف)« هُوَ الَّذ ی ف ي السـَّ
 ؛(617، ص 4 ج ،ق1315، عروسک حویا ؛ 10حدیث  ،1ش، ج 1363، كلي ي)
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 (؛445، ص 2 ، جش1367، قمي) مخالف با حكمت تكرار آیات سوره كافرون. 5

رَبَهُمْ. »6 انكـار  (.60، آیـه بقـره)« فاَنْفجَرََتْ م  ْهُ اثْ َتا عَشْرَةَ عَيْ اً قدَْ عَل مَ كُلُّ أنُا ٍ مَشـْ
 ، جش1371، ميبـد ) شدهای آب جاری مييل كه از آن چشمهئاسراب ي ماجرای س  

 ؛(206، ص 1
 (؛33ص ق، 1424)مفيد، قصه اصحاب كهف انكار . 7

حسي ک شاه ) )ع(. برای غير خدا و برای حضرت آدمفرشتگان تشكيک در سجده . 8
 ؛(116 ، ص1 جش، 1363، عبدالعظيمک

 (.133، ص 1ج  ،ق1408، كثيرابن) داستان طوفان نوحانكار . 9

)تـواتر اسـت ای فـراوان بـه انـدازههای نقل شده از زنادقه، افك يو شبههها اعترا 
ن یـاری از ايمضمون بسـاز زنادقه  » ك د:خوان ده را بدین گااره مطمئن ميكه اجمالي(، 

ی را از بررسـي سـ دانسان و بردند بهره مي بر دد قرآن و اسلامدر قال  تبليغ ات یروا
 ،هانمونـهیـک از ایـن هيچالبتـه  (.2ج، ق1416 ،طبرسـي)« ك ـداز ميينتک آنها بيتک
كارهـا دلالـت یافته بودن آنان در ایـن سياسي زندیقان یا سازمان هایبر هدف يروش به

العوجاء و سه نفر دیگر در معارده با قرآن ابن ابيدستي همجا گاارشي كه از ك د؛ نمي
این افـراد بـر دـد  دهي شدهگروهي یا شاید بتوان گفت سازمانكار  این بر آمده است.

 دهد.خبر نميروش ي از هدف سياسي آنان بهك د، اما دلالت مياسلام 

 جهينت

افـراد و در گفتار دانشم دان حدیث، تفسير، فقـه، تـاریخ، كـلام و...  ،اصطلاح زنادقه
كه از آغاز دعـوت اسـلامي در يرد گدر برميهای متفاوتي يژگیبا وفراواني را های گروه

در جامعـه  پرسـتیـا دوگانه مع ـای دهـریدر تر شيببودند. زندیق روزگار  جامعه آن
 امویـاندوران  اواخـر در ،سياسي و فكـری استراتژی() كرد و هدفبا دو روی اسلامي،

رسـيد. خـود  و فره گي اسييو در دوران خلفای عباسي به اوج تحركات سش اخته شد 
از  لت حكومت نژادپرست عربي و تشكيل حكومت مسـتقل رهایي نخست برای گروه 

بـا دوم گـروه  وانـد كردهاشـاره بـدان ن اتـر مورخـكه بيش غير عربي در برابر حاكمان
حاكمـان و نفـو  از پرستي برخي از غفلت و كامگيری و بهرهفكری و فره گي كارهای 

حاكمـان  كـه برخـي ازامـا ه گـامي  كردند،كوشش مي در دستگاه حاكم، بر دد اسلام
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 گری،ابـاحي . ـدكـي آنـان از جامعـه پرداختیايبه حذف ف، آسي  این گروه را دریافت د
د و يـتوحآسـي  رسـاندن بـه ث بـرای یـجعـل احاد ات،یـآدربـاره لات نادرست یوأت

ر ي  تفسـیـ)ص( و تخر امبريـ  عصـمت پيم در آن و ت قـيه و تجسـيتشـبدرافك دن 
و  شريپرداختن به شعر و شاعری به جای پرداختن به قـرآن و تفسـ ات قرآن،آیح يصح

دوم كارهـای گـروه بخشي از  ،ن آنها و...يافك ي در مضامات قرآن و شبههیآبه اعترا  
دلالـت سازماني یا هدف سياسي آنـان كار ت هایي بر بهاز آنها یک زندیقان است كه هيچ

بليغات گسترده زندیقان بر دد اسـلام عـادی كه تآورد را پدید مياین باور ك د، اما نمي
تحقـق بازان م حـرف های پ هان سياستدستكمک سياسي و  هایهدفنبوده و بدون 

دربـاره ، بـرای داوری هـای رسـيدهمسـت دات و گاارشیافته است. باری، بـر پایـه نمي
حـد  و چارچوب دوم(، پا را از جریان )زندیقان فكری و فره گي گروه سياسي بودن 

 الله اعلم. ونهاد. فراتر توان نمياحتمال 
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 نامهکتاب

روح المعانى فى تفسير القرآن ق(،  1415)محمود  ،آلوسک .1

 .، دارالكت  العلميه، بيروتالعظي 
 نا.جا، بيبي ،سيره ابن اثيرتا(، )بيمحمد اثير، محمد بنابن .2
 نـرم افـاار) نـا،بي جـا،بي ،طبقصا  العصعراءتا(، بي) عبدالله المعتا،ابن .3

 .الشامله( المكتبة
تحقيق عبـدالرحمن ، الموضوعا (، ق1386)علک جوز ، عبدالرحمن بنالابن .4

 .ةيالمکتبة السلفمحمدعثمان، مدی ه، 

ــتکابن .5 ــد بس ــان، محم ــابي) حب )مصصن  کتصصاا المجصصروحين(، ت

تحقيـق محمـد ، المحدثين و الضصعفاء و المتصرونين 
 .ابراهيم زاید، مكه، دار الباز

 ،، چـا  چهـارمتاریخ ابن خلصدون(، تابي) دون، عبد الرحمن،خلابن .6
 بيروت، دار احياء التراث العربي.

ــابي)خلكــان ابن .7 أنبصصاء أبءصصاء  وفيصصا  ايعيصصان و(، ت

 .دار الثقافه ، لب ان،الزمان
البحر المدید في تفسصير (، ق1419) محمـدعجيبه، احمد بنابن .8

  .كکحسن عبا  زدكترناشر:قاهره، ،القرآن المجيد
، تاریخ مدیءة دمعص ق(، 1415)حسـن ابو القاسم علي بن عساكر،ابن .9

 .دار الفكر بيروت،
تحقيـق  ،ةیصة و الءهایصالبدا ق(، 1408)كثير، حافظ ابوالفداء ابن .10

 .علک شير ، بيروت، دار احياء التراث العربک
، بيـروت، دار الكتـ  تفسير القرآن العظي (، ق 1419ـــــــــ ) .11

 .علک بيضون رات محمد، م شوالعلمية
 ،بيروت، دار صادر.لسان العرا ق(،1414محمد بن مكرم؛)م ظور،ابن .12
 .دار المعرفه بيروت، ،الفهرستق(، 1398)اسحاق محمد بن ندیم،ابن .13
حلية الاولياء وطبقا   ق(،1405)عبدالله احمد بن ابونعيم اصفهانک، .14
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 .دارالكتاب العربک ،بيروت ،الطبعة الرابعة، ايصفياء
 .دار الكتاب العربي بيروت، ،ضحی الاسلام، تا(بي) احمد امين .15
، قـم، دار مکاتيب الرسولق(، 1419) حسـي علياحمدی ميانجي، علي بن .16

  .الحدیث
 ،شرح شافية ابن الحاجصبق(،  1395) حسناسترآباد ، محمد بن .17

  .تحقيق محمد زفرات و محمد یحيک عبد الحميد، بيروت، دار الكت  العلمية
زندقصصد در قصصرون ننسصصتين (، 1371) محمــدتقي پور،يلاســماع .18

 احمـد بهشـتي ،هيات و معارف اسلامي(الرشته  نامه كارش اسي ارشدپایان) اسلام
 .مركا تربيت مدر  دانشگاه قم ،(مشاور) حسين توفيقي(، راه ما)
دار  بيـروت،، ، تحقيق سمير جـابر، چـا  دوماغانی، (تابي)الفرج ابو اصفهاني، .19

 .الفكر
ــا(، بي)راغــ  ، صــفهانيا .20 ــا،بي ،محاضصصرا  ايدبصصاءت ــاار ج ــرم اف  ن

 .الشامله المكتبة
 ،7 ش، مكتب اسلام ،«زنادقه و رجال سياسـت» مقالهش(،1353) داود ،الهامي .21

 .15 سال
 .دار الكتاب العربي ، بيروت،یرالغد(، ق1397)امي ي، عبدالحسين  .22
 هـران،ت ،البرهان في تفسير القصرآن، ق(1416) هاشم بحراني، .23

  .ب ياد بعثت
 .دارالفكر بيروت،، صحيح بناری (،ق1401) اسماعيلمحمد بن بخاری، .24
 ، قـاهره،تاریخ الالحاد فی الاسلام(، ق1372)عبدالرحمن  ،البدوی .25

 سي ا ل شر.

  .انتشارات صدر تهران، ،تفسير جامع(، 1366)بروجرد  محمد ابراهيم  .26
 قـم، ،ي تفسير الصصرا  المسصتقق(، 1416) بروجرد ، حسـين .27

 .سسه انصاریانام
 ،حجة التفاسير و بلاغ الإنسيرق(، 1386) عبـدالحجت ،بلاغک .28

 .انتشارات حكمت قم،
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، سصليمانتفسصير مقاتصب بن (،ق 1423) سليمانمقاتل بن ،بلخک .29
  .دار إحياء التراث، بيروت، عبدالله محمود شحات تحقيق

 ، تحقيقنالبيان و التبيي (،م1968) بحرعثمان عمرو بنجاحظ، أبي .30
 .صع  المحامي فوزی عطوی بيروت، دار

نامـه )پایانزندگي امام حسصن عسصکر  (، 1373اكبر )جهاني، علي .31
 كارش اسي ارشد(، كتابخانه تربيت مدر  قم.

المفصب في تاریخ العصرا قبصب (، ق1422) ،بي نامجوادعلي .32

 .دار الساقي جا،بي، ، چا  چهارمالاسلام
مع اش اسـي كلمـه زنـدیق در »ش(، مقالـه1382)سم قا محمدباقر و بستاني، حجتي، .33

 ،فصـل امه دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني )دانشـگاه اصـفهان(«فره   اسـلامي
 .33و32شماره

 .دار المعارف قاهره، ،حدیث الاربعاءم(، 1965طاها ) حسين، .34
 ،تفسير اثءا ععر (، 1363) احمـدحسي ک شاه عبدالعظيمک، حسين بن .35

 ات.تهران، انتشارات ميق
بيــروت،  ،تفسصصير روح البيصان(، تـابک)حقـک بروسـو ، اســماعيل  .36

 دارالفكر.
 نا.جا، بي، بيمعج  الادباءتا(، )بيیاقوت  حموی، .37
، تاریخ بغصداد(، ق1417) ابوبكر احمد بن علي بن ثابت ،خطي  بغدادی .38

 .دار الكت  العلميه بيروت،
ریه، ، سـواندياعراا القرآن و ب(، ق1415) الدینمحيک ،درویش .39

  .الارشاد دار
چا  دوم،تهران،موسسـه ،دهندا نامد لغتش(، 1377)اكبر علي ،دهخدا .40

 انتشارات و چا  دانشگاه تهران.
ميصصصزان (، ق 1382)احمـــد محمـــد بن عبـــداللهالدین ابيشـــم   هبـــي، .41

 .دارالمعرفةمحمد بجاو ، بيروت، ، تحقيق علکالاعتدال
سسه ام بيروت، ا  چهارم،چ ،سير أعلام الءبلاء (،ق1406)ـــــــــ  .42

  .الرساله
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ــين بن ،راز  .43 ــوح حس ــک ابوالفت روض الجءصصان و روح (، ق 1408)عل

 و محمــد جعفــر یــاحقک تحقيــق ،الجءصصان فصصي تفسصصيرالقرآن
 .ها  اسلامک آستان قد  ردو مشهد، ب ياد پژوهش، محمدمهد  ناصح

إحياء التـراث بيروت، دار  ،مفاتيح الغي ق(، 1420) عمرراز ، فخرالدین محمد بن .44
 .العربي

 ،تصاج العصرو  (،م1994) الدین ابو فـيض محمـد مرتضـيمح  زبيدی، .45
 .دار الفكر بيروت،

دار  ، دمشـق،تفسصير الوسصي ق(،  1422) مصـطفکبن وهبةزحيلک   .46
 .الفكر

التفسير المءيصر فصي العقيصد  و  ق(،1418) ــــــــــ .47

 .دار الفكر المعاصر، بيروت دمشق، العریعة و المءهج
 .دار العلم للملائين بيروت، ،الاعلامم(، 1980)محمود كلي، خيرالدین بنزر .48
الكعاف عن حقائ  غصوام   (،ق1407) جار الله محمود زمخشری، .49

 .دار الكت  العربي بيروت،، التءزیب
 دارالمعرفه. جدّه، ،الدرالمءثور ق(،1365)الدین جلال سيوطک، .50
ـــ  .51 ــروت، ،تفسصصير الجلالصصين (،ق1416)ــــــــ ــور ام بي ــه ال  سس

  .للمطبوعات
 دار الكتــ  بيــروت، ،الحصصاوی للفتصصاوی (،ق1421) ـــــــــــ .52

  .العلمية
بغية الوعا  في طبقا  اللغصویين   ،تابي) ــــــــــ .53

 .المكتبة العصریةصيدا،  ،والءحا 
 .جامعه مدرسين قم، ،التوحيدتا(، بيبابویه قمي )بن محمد صدوق، .54
ابراهيم بهـادری  ، تحقيقالاحتجاجق(، 1416) عليابوم صور احمد بن طبرسي، .55

 .انتشارات اسوه و محمد هادی به، قم،
تهـران، انتشـارات ناصـر ، مجمع البيان(، 1372) حسـنطبرسک، فضل بن .56

  .خسرو
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، الام  و الملوك تاریخ(، ق1403 )جریر ابوجعفر محمد بن طبری، .57
 .الاعلمي سسةام بيروت،

 .دار الفكر بيروت، ،جامع البيانق(، 1415) ــــــــــ .58
، تحقيـق احمـد مجمع البحصرینق(،  1408)محمد طریحک، فخرالدین بن .59

 .الثقافة الاسلاميةجا، مكت  نشر بک، حسي ک، چا  دوم
تفسصصير غریصصب القصصرآن تــا(، بــک)محمــد طریحــک، فخرالــدین بن .60

 .، تحقيق محمدكارم طریحک، قم، انتشارات زاهد الکری 
 .دار احياء التراث العربي بيرت، ،التبيان ،(تابيمحمد بن حسن ) طوسي، .61
 ،أطيب البيان في تفسير القرآن (،1378) عبدالحسين طي ، .62

 .انتشارات اسلام تهران،
 سسة، تحقيق مـاعةيوسائب الع ق(،1414 ) حسنعاملک، حرّ محمد بن .63

 .البيت لاحياء التراثماسسة آل، چا  دوم، قم، البيت لاحياء التراثآل
 .دار السيره ، بيروت،الانتصارق(، 1421م )بي نا العاملي، .64
، الثقلين نور تفسيرق(، 1415) جمعهعبد علک بن عروسک حویا ، .65

 .قم، انتشارات اسماعيليان
 ،، چـا  دوملسان الميصزان (،1390) علـکاحمد بن حجرعسقلانک، ابن .66

 .بيروت، ماسسة الاعلمک للمطبوعات
 ،يح بنصار شرح صح مقدمد فتح البارىتا(، بک)ـــــــــ  .67

  .و ال شر دارالمعرفة للطباعةبيروت،  ،چا  دوم
  .جا، نشر توحيد، چا  ششم، بکسبأعبدالله بن، ق( 1413)عسكر ، مرتضک  .68
جـا، بي، شبهة الغلصو عءصد العصيعة (،تابي)عبدالرسول ، الغفار .69

 .البيضاء دارالمحجة
  .نابي جا،بي ،تذکره الموضوعا (، تابي)اله دی محمدطاهر بن فت ي، .70
القصامو  تـا(،بي) نصـر هـوری يمحمد بن یعقوب؛تحقيق:شـيخ فيروزآباد ، .71

 ، بي جا،بي نا.المحي 

 .تهران، انتشارات الصدر ،تفسير الصافيق(، 1415) محسن فيض كاشاني، .72
، تحقيـق محمـد ویبأمحاسن الت (،ق 1418)الـدین محمد جمال ،قاسمک .73
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  .بيروت، دار الكت  العلميه باسل عيون السود،
 .دار الكتاب ، قم،تفسير قمى (،1367)ابراهيم علي بن قمي، .74
، فصی تفسصيرالقرآن الميزان (،1374) محمدحسـين، طباطبایي .75

قم، دفتـر انتشـارات اسـلامک جامعـة مدرسـين  ،موسو  همدانک ،محمدباقرترجمه 
 .حوزه علميه قم

جامعـه  ، قـم،الميزان في تفسير القرآنق(، 1417) ــــــــــ .76
 .مدرسين

تفسير مءهج الصادقين في إلزام (، 1336)نک فـتح الله كاشا .77

  .حسن علمکفروشک محمدتهران، كتاب ،المنالفين
، التفسير لكتصاا الله المءيصر (،ق1402) محمد كرمک حویا ، .78

 .خانه علميهچا ،قم
ــوجعفر محمــد بن كلي ــي، .79 دار الكتــ   تهــران، ،الکصصافی(، 1363)یعقــوب اب

 .الاسلاميه
دار احيـاء التـراث  ، بيـروت،بحصارالانوار (،ق1403) محمدباقر مجلسي، .80

 .العربي
جهاد العيعد في العصرالعباسي (، تا)بيرة يسم، الليثيمختار  .81

 .نشر بطحاء ،ایران ،الاول
داراحيـاء ، بيـروت ،تفسصير المراغصي، (تابي)مصطفک احمد بن ،مراغک .82

 .التراث العربک
م شـورات  قـم، ،ی شریفامال(، ق1403)الطـاهر القاسم علک بنمرتضي، أبي .83

 .آیه الله العظمي المرعشي ال جفي مكتبة
پژوهعی پيرامون تصاریخ تفسصير (، 1381)سـهراب  مروتي، .84

 .رما ، تهران،قرآن کری 
نـا، جـا، بيبي ،مصروج الصذهبتا(، )بيحسين ابوالحسن علي بن مسعودی، .85

 افاار الشامله.نرم
سسـه فره گـي ام قـم، ،تفسير و مفسران(، 1379)هادی محمد معرفت، .86

 .تمهيد
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دراسصصا  فصصي الحصصدیث و (، ق 1398)معــروف الحســي ي، هاشــم  .87

 .دار التعارف للمطبوعات بيروت، ،المحدثين
، تحقيق علـي رسالةالغفران(، ق 1422) عبداللهمعری، ابوالعلاء أحمد بن .88

 .الكت  العلميةدار  بيروت، حسن فاعور،
ــه، .89 ــرا ،تفسصصير الكاشصصف (،ق1422) محمــدجواد مغ ي ــ  ته ن، دار الكت

 .الإسلامية
 ، قم، مركـاتفسير القرآن المجيدق(، 1424محمد )بن مفيد، محمد .90

 اسلامک. تبليغات دفتر انتشارات
انتشارات دانشـگاه ادیـان و ،؛ زندیق و زنادیق،قم (ش1389)م تظری،سيد سعيد ردا .91

 .مذاه 
، تهران، نعف ايسرار و عد  ايبرار(، 1371)ميبد ، رشيدالدین  .92

 .ات امير كبيرانتشار
، مجمصع ايمثصال، تـا(بي)محمد أبوالفضل أحمد بن الميداني ال يسابوری، .93

 .دار المعرفه الدین عبد الحميد، بيروت،تحقيق محمد محيک
 أسباا نزول القصرآن (،ق 1411)حمـد اواحدی، أبوالحسن علي بن .94

 .نابي ،هقاهر تحقيق كمال بسيونک السيد زغلول،
موسصصصوعة التصصصاریخ  ق(، 1417)ی یوســفي الغــروی، محمــدهاد .95

 .الهادی دمؤسس، قم، الاسلامي
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